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 اه عارفانه به شعر و شاعرینگ
 دری( فارسیِ های عرفانیِبه متن )باتوجه

 
 

 یاب ناصر رهپوهاند محمد نگارنده:

 
 

 چکیده
کـه صـوفیان   بـا ایـن   ،روی همـین  از ؛های سرشتی دارندشعر و عرفان با هم سازگاری

اند، باز های دینی، تبرا جستهنگاهی به برداشتپیشه، از شعر، با مدار و عارفان عاشق شریعت
اند: سـنایی را بـه دیـد مریـم و مولـوی را. برخـی از       به شعر و شاعری داشته یکردهایروی

گیـری  شوند: منانی که بهرهاند، به دو گروه بخش میعارفانی که در این زمینه کتاب نوشته
سـازی را بـا   گرایانـه ایـن دم  کـه توویـل  دانند و منانی روا نمیهای شعر عاشقانه از کارمایه
از قـرمن و   ییهاموری دادهدانند. در این نوشتار پس از فراهمخوان میهای شرعی هم مموزه

گان و شاعران عـار   و باز نویسندهمندان، شناسان و اندیش بلاغیان، ادبیاتبر، سخنان پیام
پرداختـه  ها به این پرسش فیکیصورت تحلیل محتوا و به روش ری از گیو صوفی، با بهره

که شاعری را هایی دارند؟ چرا با منسازیها و ناهمگرایی: شعر و شریعت چه همشده است
راستی عرفان بیان  اند؟ میا بهدانستند، باز به من روی مورده بسا از عارفان دون شون خود می

رسیدن بـه ایـن برمینـد     مان،این گفت های دینی است؟ هد  از پی افگندنشاعرانة مموزه
خواهد با شعر شعر و شاعری در خدمت معنویت باشد و عرفان می  خواهددین می :است که

دری بـه خـوبی نشـان     پیروز مید. شعر عرفانی فارسیِ همدمی را یاری رساند تا بر نفس امار
 نـد رسـالت خـود را در راه رهـایی انسـان در ب     ،تعلیمـی  چون شعردهد که توانسته، هممی

 .جا مورد دیروزین و امروزین به

اسلام، عرفان، قرمن، حدیث، صـوفیان، عارفـان،    شعر، شریعت، :گان کلیدی واژه

 .شاعران

                                        
 عضو هیئت علمی پوهنتون/ دانش ( گاه هراتmn.rahyab@gmail.com) 
  .باشد می Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivatives 4.0المللی  تحت مجوز بین مقالهاین    

 1401/ 04/ 11تاریخِ دریافت: 
 1401/ 00/ 11تاریخ پذیرش نهایی: 

 

ISSN 
P: 2788-4155 
E: 2788-6441 

 پژوهشی -مقالة علمی 

mailto:mn.rahyab@gmail.com
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/


       2 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

 
 
 

 

 
 
 

Mystical look at poet and poetry 
(Based on Persian mystical manuscript) 

 
 
 

Author: Pro.M.Naser Rahyab 
 

Poetry and mysticism have compatibility in nature; in this way, 
even though religious-oriented Sufis and amorist mystics have looked 
at poetry with a view to religious concepts, they have had different 
approaches to poetry and poets: Sanaie and Mowlavi are to be 
considered. Some of the mystics who have written books in this field 
are divided into two groups: those who do not consider it permissible 
to use the works of romantic poetry, and those who consider this 
interpretation to be in line with Sharia teachings. In this article, after 
collecting data from  Quran and the words of the Prophet, 
rhetoricians, literary scholars and thinkers, and also mystic and Sufi 
writers and poets, these questions have been addressed qualitatively 
using the content analysis method: What are the convergences and 
divergences of Sharia and poetry? Why have they turned to him even 
though they considered a poet as inferior? Or is mysticism really a 
poetic expression of religious teachings? The purpose of tracing this 
discourse is to reach the conclusion that: Religion wants poetry and 
poets to be in the service of spirituality, and mysticism wants to help 
a person with poetry so that they can win over the ego. Mystical 
Persian-Dari poetry shows well that it has been able to fulfill its 
mission in the way of liberating human beings from the bondage of 
yesterday and today. 

Key words: poetry, Sharia, Islam, mysticism, Quran, hadith, Sufis, 
mystics, poets. 
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 نگاهِ عارفانه به شعر و شاعری

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل
 غالب

 مقدمه. 1
هن تا امروز بوده، هست و خواهـد  از روزگاران کُ ما ترین مسولة ادبیاتِ پُرحاشیه ،و نگاه به من شعر
، ت. توجیه این مسولة بزرگِ ادبیاتِ ماشروع گردیده و بالیده اسسنت ادبیات فارسیِ دری، با شعر بود. 
  تواند ما را برای رسیدن بـه تفـاهمی،   کردهای مختلف، دیدنی و درخور توجه است؛ چرا که می از نگاه

 هرچند موقت، نزدیک کند. 
هـا و   ههـا، رسـال   کتـاب   نـامِ   کـردنِ  ها به درازای عمر ادبیات است؛ لذا ردیـف  پیرامون شعر، سخن

هـا، نـوعِ    تواند کتابی شود ستبر؛ اما تفاوت ایـن پـژوهش بـا سـایر گفتـه      های مختلف، خود می مقاله
منتقـدان و  کند و من، برسنجیدن نگاهِ عارفان، در کنـار شـاعران، بلاغیـان،     است که دنبال می نگاهی
 مداران است، که این خود نگاهی تازه است.  شریعت

و  هـا ‌گرایی‌چه هم یعتشعر و شر ها پاسخ دهد که:  به این پرسش هد ِ این پژوهش این است تا
بـاز بـه من    دانسـتند،  یشون خود م دونِ ،را بسا از عارفان شاعری که‌دارند؟ چرا با من هایی‌سازی‌ناهم
 است؟ ینید های‌شاعرانة مموزه یانعرفان ب یراست به میا اند؟‌مورده یرو

: شـاعران، بلاغیـان،   مکتوب بالا، به چهاردسته از منابعِهای  برای یافتنِ پاسخی درخور به پرسش
 ایم.  گونة کیفی ارائه نموده ها را به ایم و داده تحلیلی توجه داشته گونة متشرعان و عارفان، به

شعر و شاعری در خـدمت معنویـت باشـد و      خواهددین میدهند که:  نشان می پژوهشهای  یافته
مدمی را یاری رساند تا بر نفس اماره پیروز مید. شعر عرفانی فارسیِ دری بـه   ،خواهد با شعرعرفان می

چون شعر تعلیمی، رسـالت خـود را در راه رهـایی انسـان در بنـد      دهد که توانسته، همخوبی نشان می
 جا مورد. دیروزین و امروزین به

  

 گانیشعر، پیام فرازینِ فرشته. 2
بـارة  دیگـران را در گاه که نگاه کسانی چون سنایی، ناصر خسـرو، مولانـای بلخـی، نیـامی و     من
گـاه  جـای  ،بـه سـخن   ،مـداران یابیم که همة این عارفان و دیـن می گاه سخن به دیده بیاریم، در جای

ت بـا  اند که جهـان و هرچـه در او هس ـ  جا استدلال را مغازیده تر از هیمناند؛ و بیشمابعدالطبیعی داده
گاه بلند و قدسی زبان است. لب لباب این باورهـا، در  است و این خود نمودار پایمفریده شده نکُواژة 
 اند:بیدل چنین بازتاب یافته چهار عنصر« نغمة وحدت»باب 

کاینات است، و اصل حقیقت موجودات. هرگاه به اخفای  روحِ ،جا متحقق گردید که سخناز این
دزدیدن است، و چون به افشای عبارت جوشد، عالمی را بر خـود بالیـدن.   جهانی را نفس ،معنا کوشد

غیب او اشارت است به وجوب و احدیت، و شهود او عبارت از امکان و واحدیت. اگر ممکن است نفی 
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شهادت سخن نامتیقن. عقل را خارج مـراتبش  گواهی سخن ناممکن، و اگر واجب، اثباتش بیمن بی
 نمودن عنان به تحیر سپردن:است و فکر را من سوی مدارجش ترددنبردن  راه به جایی شمردنقدم

 صـــدایی اســـت پیریـــده در کاینـــات

       
ــات     ــر  جه ــوا   ــرده از ش ــر ک ــه پ  ک

 

 
ــن   ــازِ کُـ ــة سـ ــدا نغمـ ــدامین صـ  کـ

      
ــت   ــان دسـ ــخن  همـ ــور سـ ــاه  هـ ‌گـ

‌

 
 بــه اخفــا حقیقــت بــه انشــا مجــاز     

      
 راز بـــه تشــــبیه عــــالم بــــه تنزیــــه  

 
 

 بیـــان عرصــــة شــــوخی جلــــوتش 
      

ــی ادب  ــوتش خموشـــ ــل خلـــ  محفـــ
 
 

 گـاهش رسـا اسـت   ز بس رشـتة دسـت  
      

 صــدا اســت  مــدّ ازل تــا ابــد عــر ِ   
 
 

 وکــمکیــفســخن کــاروانی اســت بــی
      

ــه   ــم بـ ــدم هـ ــدم روان از عـ ــوی عـ  سـ
 

 
 وهـو اسـت  قدر عرصة هـای جهان کاین

      
 ممــــــدورفت او اســــــت ،غبــــــار ره 

 
 

ــا زبــان     ــو  از دلــش ت ــول و نف  عق
      

ــان     ــا بیـ ــان تـ ــر، زبـ ــد و عنصـ  موالیـ
 

 
ــق ــستعلـــ ــامِ نفـــ ــرهنمقـــ  پیـــ
      

 زنبهـــاری بــــه  بــــع هــــوا مــــوج  
 

 
 ســه حــر  از کتــاب کمــالش ابــد    

      
ــند    ــرفش سـ ــه حـ ــان از سـ  ازل را همـ

 
 

 تومـــل بـــه معـــدن نفـــس در نبـــات
      

 بـــه حیـــوان صـــدا و در انســـان لغـــات 
 

 
‌ره لفــــک ســــرکردنشچــــه دنیــــا، 

      
 چـــه عقبـــی، بـــه معنـــی نیرکـــردنش 

 
 

ــت   ــو اس ــرار ه ــه اس ــر جمل ــما اگ  ز اس
      

ــد  ــوه می ــام او اســت ،چــو در جل  ســخن ن
 

 
ــی  ــن عیس ــاز ای ــر ز اعج  افســون مپ

      
ــت افــزون مپــر       ــان زنــدة او اس  جه

 
 

 نــه هســتی  هورانتیــام اســت از او   
      

ــت از او     ــام اسـ ــاز نـ ــز ممتـ ــدم نیـ  عـ
 

 
 کــدام اســت جــان، مشــنای ســخن    

      
ــی   ــردن، ته ــه م ــخن  چ ــای س  گشــته ج

 
 

ــل    ــد دلی ــخن ش ــول از س ــم را رس  ام
      

ــل    ــخن جبرئیــ ــر از ســ ــاورد غیــ  نیــ
 

 
ــم    ــوح و قلـ ــز لـ ــر رمـ ــی اگـ  بفهمـ

      
ــت من    ــخن نیس ــر از س ــه غی ــم ب ــا رق  ج

 
 

 وجـو اسـت  به فکر مخارج گرت جسـت 
     

 الـــــف اول و واو در مخـــــر او اســـــت 
 

 
 وصــف ســخن نیســت یــارای مــنبــه 
      

ــد ســخن    مگــر وصــف خــود، خــود بگوی
 

 
 حقیقــت در ایــن پــرده دارد خطــاب    

      
ــی     ــنم ب ــم داری م ــر چش ــه گ ــابک  نق

 
 

ــی   ــر مپـ ــم دیگـ ــتة وهـ ــه سررشـ  بـ
      

 که غیر از سـخن در جهـان نیسـت هـی      
  

 
 ( 181-181: 1830شنوی، والسلام )بینی حرفی است که میپس هر نقشی که می

بودن من، بیخی از گانیبودن و فرشتهبودن، مابعدالطبیعیرسد، قدسیگاه که گپ بر سر شعر میمن
رسـاند و از  گـی مـی  شود؛ زیرا شاعر راز و رمزهایی را به مشکارهباورهای بدون بروبرگشت شمرده می

شوند. هرگـاه شـاعر از من ناکجاهـا،    پنداشته میر  گوید، که دور از دستهایی سخن میفراواقعیت
تواند چنین مگوهـایی را بـا   شهودی به سراغش نیاید، هرگز نمی -الهام نگیرد، هرگاه شناخت اشراقی

 ـ پُ گیِگی و پیراستهزبان ویژه و با مراسته هـایی را بـه   گـی دهردرخشش برجسته بسازد و چنـین انگیزن
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تواند، به چنین فرازناهایی دست یابد و مدمی را چنـین  سان میشعر چیست و شاعر چهسامان برساند. 
 شیفته و گرویدة خود بسازد؟ 

ناهـا رنـ    خویی است کـه سـخن او از من اوج  شعر الهامی است از جهان بالایین و شاعر فرشته
ی و روزسـوی روشـنایی و بـه    نمـایی را بـه  برانه انسان نیازمندِ رهخواهد پیامگیرد. گویی او هم می می

گی ویـژه و  گی کار شاعر در همین انگیزانندهگونهبر معنویت بکشاند و از نازیبایی و پلشتی برهاند. پیام
گـاه  گـاه شـاعر را بـا جـای    درک درستی دارد که از یک نگـاه پـای   کار لیلنگرش ویژه نهفته است. 

گـان و  های فرشـته ک رازناکیداند و هر دو )شعر و نبوت( را راه و شیوة ادراشدنی میبران مقایسه پیام
یی و نگرنـد و شـاعران از نگـاه زیبـا    به اوج مـی  های میینیبران از نگاه حکمزیرا پیام حقیقت چیزها؛

از جهـت  : »یی دارنـد گرانهسینا و خواجه نصیر در این راستا دیدگاه روشننمکینی و گریز از زشتی. پور
وام، ایشان شـعرا را بـا انبیـا در سـلک مشـابهت      قدرت بعضی قدمای شعرا بر تصر  تام بر نفو  ع

تخییـل را   ،هادهد که تودهنشان می جهت تأثیر بر نفوسسو دانستن شاعران با انبیا از هم«. اندمورده
مورنـد و  شـمار مـی   چون سخنی دارای پهلوی قدسی بهبدون نیاز به تبیین بخردانه پذیرفته، من را هم

بران بشر از نگاه تشخیص حلال و حرام هستند و شاعران ره ،انبیا کنند. به همین سبببدان عمل می
رسـاند کـه اندیشـه و    ها. این برابرگذاری یک گپ دیگر را نیز می از راه شناخت زیبایی و زشتی پدیده

(. خاقانی، 11و  118 -111 :1830زرقانی،  کارهای کلاسیک فارسی استند )نک:هنر دو بال پرواز شاه
دیگـر  که خرد و شعر در برابر یـک داند، نه اینگاه خرد میباوری است که شعر را جایبا داشتن چنین 

 باشند، و در شعر از حکمت خبری به گوش نرسد:
 دار حکمــتم از نفــس نا قــه  مــن میــوه 

      
 ویشــان ز روح نامیــه جــز نــارون نینــد     

 
 

 فـــر و عوننـــد لاجـــرم... فرعونیـــان بـــی
       

ــن     ــای م ــد بیض ــنش ی ــحاب بی ــد اص  نین
 

 
 ... جایی اسـت یـیمران یـمیر مـرا چمـن     

      
 کــارواح قــد  جــز  ــر  من چمــن نینــد 

 
 

ــن    ــر م ــناعات فک ــه ص ــبتم ک ــاج نس  نسّ
       

ــد    ــن نینـ ــه تـ ــرد جامـ ــاروپود خـ  الاّ ز تـ
  

 
 جا که من فقـاع گشـایم ز جیـب فضـل    من
       

ــرده    ــخ افس ــو ی ــد الا ز درد دل چ ــن نین  ت
   (1830 :11-10.) 

 *** 
 خرو  کنگرة عقـل پـر بکوفـت چـو دیـد      

       
ــدا    کــه در شــب امــل مــن ســپیده شــد پی

 
 

ــرا شهنشـ ـ ــدت ز دا  ة... م ــرد وح ــاه خ  گ
       

 کنـد کـه بیـا   به شیب و مقرعه دعوت همی 
\‌

 
ــر او   ــا  منب ــت و دم ــب دل اس ــرد خطی  خ

       
ــام   ــه صــورت تیــ  و دهــان نی ــان ب  مســازب

 
 

 خطیـب  درون کام نهان کن زبان کـه تیـ   
       

ــا     ــر وغ ــه به ــرش، ن ــود در ب ــام ب ــرای ن  ب
 

 
 تــر... زبــان ثنــاگر درگــاه مصــطفی خــوش

       
ــبا     ــت ص ــوتر اس ــلیمان نک ــارگیر س ــه ب  ک

 
 

 دار خــرد... بــه پــیش کاتــب وحــیش دوات
      

 بــه فــرا حاجــب بــارش نداربــار خــدا      
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 نالد که:خاقانی در فرجام به درگاه خدا می
ــزل الا   ــه منـ ــرا بـ ــرود مور امـ ــذین فـ  لـ

      
ــای ز مـــن  مطـــراا الشـــعرا      فروگشـ

 
 

 ... سخن به است کـه مانـد ز مـادر فکـرت    
      

ــما      ــوتر از اس ــما نک ــم اس ــار ه ــه یادگ  ک
 (1-1)همان:    

  
گویـد، و   گانی سخن/ شعر، چیزهایی مـی گویی نیامی با چنین برداشتی است که از بلندای فرشته

 توانـد: حکمـت   مـداری از من فراتـر رفتـه نمـی    بـرد کـه هـی  دیـن    گاه سخن را چنان بالا مـی جای
 گوید:برانه. او میپیام

ــه ــر   قافی ــخن ب ــه س ــنجان ک ــندکس  ش
             

ــند    ــخن در کش ــه س ــالم ب ــند دو ع  گ
 
 

ــت   ــند را اس ــه در گ ــدی ک ــه کلی  خاص
         

ــان مــرد ســخن  ــر زب  ســند را اســتزی
 

 

 کــه تــرازوی ســخن ســخته کــرد    من
            

ــت  ــرد بخ ــه ک ــخن بخت ــه س  وران را ب
 

 

ــرش  ــل عـ ــخن بلبـ ــد سـ ــرورانانـ  پـ
                       

 چــه ماننــد بــه ایــن دیگــران     بــازِ 
 

 

ـــد   ز متــش فکــرت چـــو پریشــان شـون
   

ـــد   ــة خویشــان شـون ــک از جمل ــا مل  ب
 پــروری اســـت پـــردة رازی کــه سخـــن 

     
ــایه  ــیغم  س ــایة پ ــی از س ــت ی ــری اس  ب

 گــرم شــود مــرکبش   چون بـه سـخن    
 

 جان به لـب میــد کـه بـــبوسد لـبش      
ـــا   ــیش و پســی ســاخت صــف کبــری  پ

   
 پـس شـعرا ممــد و پیــــــش انـبــیا    

 دانـی اسـت  ...چشمة حکمت کـه سـخن   
       

 شده زیـن دوسـه یـک نـانی اسـت     مب 
 

 

ــت   من ــواییش هس ــرده ن ــن پ ــه در ای  ک
            

 هسـت ین حُجـره سـراییش   اتر ازخوش 
 

 

 ... چون به سخن گـرم شــود مــرکبش  
 

 جان به لـب میــد کـه بـــبوسد لـبش      
 از پــی لعلــی کــه بــــر میــــد ز کــــان 

       
‌رخـنه کنــد بیضـة صـــد مســــمان     

‌  (.11 -10: 1833)نیامی،   
        

خود از شاعران  که_گاه بلندی، کارکردهای بلندی دارد. اگر کسانی مانند انوری شعر با چنین پای
دانند و شـاعران را کسـانی کـه از راه    من را بدون هر سودبخشی به جهان و جامعه می _بزرگ استند

روی، که شـعرهای چاپلوسـانه و من   گمان از سر درد است و یا از اینمورند، بیگدایی نان به دست می
اند منـان  سرودهگران، خود میخوشی شاهان و امیران و ستمهای دروغینی که از برای دلنامهستایش

تـوان بـه چنـین    میـد، مـی  یی کـه مـی  هایی داشته باشند؛ حتا از همین قطعهنامهرا واداشته تا پشیمان
 برمیندی رسید:

 خنــا  همــی گفــتم دی بــا یکــی مــردکِ
       

 اسـت تو چه دانی که زغبن تو دلم چـون خسـته   
 

 
 دانی چیستصنعت و حرفت ما هردو تو می

       
 اسـت من چرا تیزرو و این ز چه روی مهسته 

 
 

 گفت از عیـب خـود و از هنـر مـا مشـنا      
       

 اسـت که ما را ز خیار متش وزنی جسـته این 
 

 
ــو    ــن و ت ــار م ــق ک ــد رون ــای ده  کارفرم

       
 اسـت داند من کس که دمی با من و تو بنشسـته  
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ــت    ــوم اس ــن معل ــة م ــرا پای ــای م  کارفرم
       

 اسـت از بنـد تقایـا رسـته    لاجرم جان مـن  
 

 
 بـاز چــون گـاو خــرا  از تـو و از پایــة تــو   

       
 اسـت کارفرمای تـو را دیـده چنـان بربسـته     

 
 

 چه تو ترتیب کنـی که چنان  ن برد او کان
      

 اســتیــی دانــم و پرداختــه و پیوســتهکــرده 
 

 
ــا    ــز علم ــر عزی ــین عم ــد ک ــان دان ــا چن  ی

      
 اسـت رسـته چو روز و شب جهـال متـاع   هم 

 
 

 او چه داند که در من شیوه چه خـون بایـد خـورد   

      
 اسـت که تو را از سر پندار در من پی خسـته  

 
 

 انوری هم ز تو بر تو است که بر بیخ درخت
       

 عقل داند که ستم نز تبر است از دسته است 
 

 
 غصه خور غصه که خود بر فلک از غصة تو

       
 اسـت و قلم بشکستهاست تیز انگشت گزیده 

 
 

 (184-188: 1833)انوری،   
دهند که به بـاور او بـه شـاعر هـی  نیـازی      ن دیگر انوری نشان میهای فراوااین قطعه و سروده 

های دیگر است، پیوند که سرشت پیشهها، چنانتواند کمک کند و با منیی نمینیست و به هی  پیشه
پراکنند و یا شـاعران در میـان خـود    برتری خود از دیگران سخن میکه شاعران در  برگزار نماید. این
سـرایان چـاپلو ،   گی منان است؛ این یاوهکارهخردی و بیدارند، از سر بیجویی بر پا میجن  برتری
رد مـدح و  شعر ملوده هستند، شاعر خوب نیستند؛ بل شاعر راستین من است که گِ الرجالحیضکه به 

 مید که از شعر پرهیز شود.گاه به دست میگی منمزادی و مزاده هجا هرگز نگردد؛ پس
داند، گوهریانی که ارزش زر را پذیرد که میروی، کارکرد شعر را در روزگار خود نمیانوری، از این

اسی پیشه کنیم تا شاعری. این تر که کنّشوند؛ پس چه بهپذیران دیده نمیبدانند در میان این ستایش
 است:ست که عبید زاکانی چنین  نازانه بازگفتههمان دردی ا
بـری.  کنی و عمر در بطالت به سر مـی کرد که تو هی  کار نمییی با پسر خویش ماجرا میلولی

بازی تعلم کن تا از عمر برخوردار زدن بیاموز و س  از چنبر جهانیدن و رسنچند با تو گویم که معلق
ری  ایشـان بیـاموزی و   یی اندازم تا از علم مردها در مدرسهشنوی. به خدا که تو رشوی، از من نمی

مند شوی و تا زنده باشی در مذلت و فلاکت و ادبار بمانی و یک جو از هی  جای حاصل نتوانی دانش
 .(100تا:  بی) کرد

اند و یا کردهمی« ینزرّ خاکِ»را فدای « باد رنگین»این درد از برای من است که یا شاعران خود 
اند؛ ورنه همـین انـوری   انداختهمدارانه نمیکه باید، مردم به شعر و حکمت شاعرانه نگاهی ارزش چنان
دانـد  تر از سحر و جادو میخواند، من را اثرناکمی« جان فرزندِ»و « نوباوة وحی»هایی شعر را در جای

شـمارد،  برتر از حوران بهشتی مـی های  بع خود را در معنا، جا که میوهتا من فت؛ربَو فراتر از دیبای زَ
اسـت و ماننـد   در مغوش  بع درخشان شاعر پرورانـده  _با صد ناز و دلال _که زهرة مسمانی  حورانی

روح یـی  است. همـین انـوری شـعر را در هـر زمانـه     مزة شکر و  نوشینیِ انگبین در دهان زمانه نهاده

گانی شاعر است؛ زیرا زایـش چنـین   زندهگوید، سخنی که فرموردة همة می سخنی روحانیدر  پاکیزه
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اسـت کـه   « عنـا و رنجـی  »که شعر ناب زادة صـدها  ها، مسان نیست؛ از برای اینها و شیرینیزیبایی
 کشد.موردن سخن نغز و سزاوار، به دوش می دست شاعر از برای به« جان مسکین»

به شـرع پنـاه ببـرد، نـه تنهـا      است که اگر شعر انوری، مانند سنایی و دیگران، به این باور رسیده
 کند:های رهایی شعر و شاعر را هم فراهم میناخوب نیست که راه

 کسی که مدت سی سال شعر با ـل گفـت  
      

 خــدای بــر همــه کــامیش داد پیــروزی     
 
 

 کنون که روی نهد جمله در حقیقـت شـرع  
       

 چـــه اعتقـــاد کنـــی بـــاز گیـــردش روزی 
 

 
ــار    ــن اختی ــل از ای ــه عاق ــرو ک ــدب  من بین

      
ــوروزی     ــر ن ــد ز اب ــنه نبین ــت تش ــه کش  ک

 
 

ــو من بارهــای عــار کشــید   ز شــعر نفــس ت
       

 که چون هلال به  فلـی درمیـدش کـوزی    
 

 
 هـای نـور کشـید   ز شرع جان تـو من شـعله  

       
 کــزو بــه هــر فلکــی مفتــابی افــروزی      

 
 

 سـازی ولیک تـا تـو همـان عـود وزن مـی     
       

 سـوزی عـود بحـر مـی   ولیک تا تـو همـان    
 

 
 تو حر  شرع کی مری برون ز مخرج شـعر 

       
 تــو علــم منــت نباشــد کــزین در من تــوزی 

 
 

 بـری و خطـا اسـت   تو راهِ شرع به مخر همی
      

ــاموزی    ــری، بی ــر ب ــه مخ ــین شــعر ب ــو ع  ت
   (1833 :011) 

 فتنـد، از  بـه کـار اُ  موردن نـان و رسـیدن بـه نـوایی      دسـت  گمان، دانش و ادبی که از برای بـه بی
گردند نااخلاقی. چنین شـعرهایی، کـه ابـزاری    شوند، و چیزی میمداری جدا میگی و مردمبرگونهپیام

اند و خواهند بود؛ پس بـا  یی بودهیی و در هر جامعهتهی، در هر دورههای میانگیریهستند برای مزه
مـداران پـذیرفتنی بـوده    د، بـرای دیـن  شـمار سن  دین میکردهایی، اگر شعر، خود را همچنین روی

 تواند. نمی
هایی است که گاهی اهل مذهب را با شعر به مخالفـت کشـانده اسـت؛ زیـرا     پاییگویی چنین هم

 چشمی با کلام دینی بزند.یی داشته است که دم از همچشمیدرمواردی، شعر چنین شوخ
 

 گاه شعر در فرهنگ اسلامی جای. 3
بسا، من پهلوی اهریمنی گاه بس فرازین دارد، گویی، ایوگو، شعر جایگفتدر جامعة اسلامی، بی

شود و در این جهان پررمزوراز، همه چیز جواز پیدا به فراموشی سپرده می -خودمگاه یا ناخودمگاه-من 
 گیرد:خرد نام میجا که هرکسی با شعر و شاعری روی خوش نشان ندهد، بیکند، تا منمی

ــت   ــزوی اس ــاعری ج ــیغمش ــری از پ  ب
      

 ابلهـــانش کفـــر خواننـــد از خـــری    
 )میر نیازی(   

*** 
 کـــه نبـــیپایـــة شـــعر بـــین چـــون 
      

 بــــری کردنــــد نفــــی بعــــث پــــیم 
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ــرمن    ــبت قــ ــریر نســ ــر تصــ  بهــ
      

 تهمــــت او بــــه شــــاعری کردنــــد  
 )جامی(   

 *** 
ــد   ــانی دهـ ــدره نشـ ــو را سـ ــعر تـ  شـ

      
ــد    ــانی دهــ ــک معــ ــلطنت ملــ  ســ

 
 

 بـــرمرد بـــه امیریـــت نـــام   شـــعر 
      

 کالشــــــعرارُ اُمــــــرارُ الکـــــــلام   
 )جامی(   

   

اند، کم نیستند مذهبیانی که با شعر سر ناسازگاری برانه دانستهها کار پیامکه شاعری را برخیبا من
دین اند؛ چون گوهر ویژه شعر، در تضاد دانسته جا که گوهر دین را با گوهر هنر، بهاند، تا مننشان داده

که گوهر هنر شعر چیزی اسـت نـااخلاقی و   ها، با منها و قانونچیزی است اخلاقی و وابسته به اصل
گـردد و  های دینی بگراید از گوهر خود دور مـی وسوی امور اخلاقی و ارزشمزاد: هرچه شعر به سمت
د ممده اسـت؟  گونه پدی هگی چرا و چ گانه(. این دو180-113: 1830)محبتی،  شودسست و ناهنری می

مـداران و   کـه برخـی از دیـن   پدید مورد، چنان ییراه میانه ،گرایانههای فزونتوان میان گرایشمیا می
 اند؟بلاغیان اسلامی پدید مورده

 

 تأویل و تفسیر آیات و احادیث در راستای شعر و شاعری .3-1
گـاه،  که در هر شش جای ،استکریم شش بار از شعر و مشتقات من سخن به میان ممده در قرمنِ

،  ور: 10-03، یسن: 110-114است: شعرا: مبر برجستهبارة شاعریِ پیامدیدگاه منفی دربارة شعر و در
است. به جز بارة شعر و شاعری سخن گفتهبار در 14یا 11بر . پیام1و انبیا:  41، حاقه: 80، صافات: 80
گـرا/  ها به شاعران اصـول بندی منن است یا گروهبار که منفی است، دیگران یا تعریف از شاعرا  چهار

% بـاز  11ها بـار مدبـت توییـدی و    % از همة این11ستیز/ کافر که در فرجام اخلاقی یا شاعران اسلام
کنـد؛ بـل از نگـاه    ، بیخی شعر را تویید یا تکذیب نمیبر. پیام1دهند: منفی تکذیبی داردند و نشان می

سازد: مؤیدان اسلام و اخـلاا،  . شاعران را دو دسته می1گوید؛ خن میبارة من ساخلاقی و معنایی در
ها مردود هسـتند؛ پـس شـعری کـه در     شوند و دومینها تویید میو مخالفان اسلام و رسول؛ نخستین

(: همان مرزی که در همـة  113: همانگرنه شیطانی است )، و ردة وحیتویید ایمان باشد، هم یراستا
 است.و نااخلاقی کشیده شده یاخلاقها میان شعر فرهن 

دانسـتند. بـرای   ها او را شاعر وکاهن و قرمن را شعر می، برخیعلیه وسلم  الله صلی بر اسلام در زمان پیام

ع» هااست که در قرمن کریم ممده است:رد این تهمت او  ع ع ن
َْم
عُ ااَع

اِ ع نَ عُ ع ع
اِ ا َۚ اُع يَلع نَ وَعوَمَا عبَ نَ ا م

عشِّۚع ا  ا ََ نْ َ م ََ وَمَا ع
ع  ٌ ان يع

عما  َ آ ون
ا
رسیم که اسلام با شـعر  داشتن شون و نزول میات، به این باور میبا به دیده .(03)یس: « وَق
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عو» معرو  اتِسر دشمنی ندارد؛ حتا می من َۚ .عأَ ََ و لَ وا نۚ عش ما ها اَ
يع
عبَتَم وَشءا ََ ععشِّۚام امن ها نَم

َ
.عوَأ ََ اا اْ ن عبَهع عوَش ي

م
اِّع اُع ا عفع من ها نَم

َ
تَوَعأ

ع ََ اا ََ ا عبَفن َْ عمَ ع ََ ا ااۚ انـد کـه شـاعران    رد شعر به صورت کلی نیست؛ زیرا مورده (.111-111)الشعرا: « بَقا
مسافع بن عبد منا   ،الصلت، هبیره بن ابی وهب مخزومی قریشی چون عبدالله الزبعری، امیه بن ابی

هاست؛ نیز رد قول کسـانی  دربارة من ها کردند، این میهبر را هجو می ن عبدالله جحمی پیغمو ابوعمر ب
سـان کـه   بر هماناست: پیامهای پیشین ممدهدانسته و قرمن را شعر؛ زیرا درمیتمی بر را شاعرکه پیام

استدنایی کـه در  یی دارد، که، میه چنین شون و نزول ویژهکاهن نیست، شاعر هم نیست. افزون بر این
هـای شـعر نیسـت. ابوالفتـوح رازی نقـل      کند که مراد رد همة گونـه است، ثابت میجملة پسین ممده

کند: هنگامی که میة یادشده فرو فرستاده شد، عبدالله بن رواحه، کعب بن مالک و حسان بن ثابت  می
الله علیه و  صلیگفته. حضرت محمد  الله ما هم شاعریم و خدا این را نزد رسول خدا ممدند و گفتند: یا رسول

منن   انّانـد کـه   حـدیدی را نقـل کـرده    .الاالذین ممنـو  فرمود: بقیة میه را بخوانید که فرموده است: سـلم 

 گمـان بـه من فـراوان تمدـل     بخشـد، بـی  گاهی مـی بری که شعر را چنین جایمن پیام الشعرالحکمه.
های عبا  بن مردا  و  رفـه  نمونه، به سروده جوید. گویند من حضرت خود بارها به شعر، برایمی

ــذّکــردهانــد، شــعرا را تشــویق مــیجســتهو قصــیدة لامیــة لبیــد و... تمدــل مــی  ت انــد و از شــعر ل
و هنگـام انشـاد چنـد     _شاعر مخضرمی_ که من حضرت در استشهاد به شعر سحیماند؛ چنانبردهمی

 بیت نابغة جعدی، چنین حال و هواهایی داشتند. 
انـد و  مورده، صحابه نیز بـه شـنیدن و استشـهاد شـعر فـراوان روی مـی      بر اسلامپیروی از پیامبه 
اسـت. نیـز حـدیث     مرزبانی گواه سخن مـا  معجم الشعرایاند؛ کتاب انداختههایی را به راه میمشاعره

الله علیه  صلی بر، مسلم  و حدیث مناشدة شعر درحضور محمد خواندن اشعار امیه بن ابی الصلت را نزد پیغم

وار در حضـور مبـارک    بر بـزرگ مورد که یاران پیاماند: ترمذی حدیدی را میرا ترمذی روایت کرده وسلم
. کردنـد بسا کـه تبسـم مـی    فرمودند؛ بل این منع نمیم کردند و ایشان، نه تنها ازشان شعر انشاد می

 است:نموده ، از پدرش چنین روایتخود، از عمر بن شرید ، در صحیرابومسلم
بر سوار بودم، ایشان فرمودند: میا از شعر امیه بن ابی الصـلت  ردیف پیامروزی من بر مرکبی هم

با تو چیزی هست؟ گفتم بلی هست. فرمودند من را بخـوان. یـک بیـت را بخوانـدم ؛ فرمودنـد کـه       
که برای شان صد بیت را خوانـدم  بخوان؛ باز برای شان بیتی را خواندم؛ باز فرمودند که بخوان؛ تا من

 (. 103 /1)خازن؛ ب ت: 

 هـا ایـن مقولـة مطـنطن را حـدیث      اسـت کـه برخـی    هاگزاریداشتن چنین ارجگویی با فراچشم
 ان الله تحت العرش کنوزاً  مفاتیها السنة  الشعرا. اند:شمرده
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دانـد؛  تـاریخ، پـذیرفتنی مـی   های فکری، در فرازوفرود حلهبینانه، شعر را برای همة نِعوفی، خوش
باوران، با شـعر سـر سـازگاری ندارنـد. او     مداران و دیناست که بسیاری از اخلااگویی فراموش کرده

 نویسد:می

انـد.  کـس از افـرادِ زهـد و ا ـوادِ جهـان ورع، شـعر را انکـار نکـرده         و خود از راه حقیقت هـی  

که نقش  رازِ لبا ِ جـلال او ایـن   و السلام و التحیه با من ةَ نِعشۚص اشالنبیین سیدالمرسلین و خاتم
است و بر استماع من احسان و تحسین شعرِ حسان شنیده وَ مَا عَلَّمنَاهُ اَلشعِرَ وَ مَا یَنبَغِی لهَُ،بود که 

اسـت و  اند که بر لفکِ مبارکِ نبـوی نیـز رفتـه   ارزانی فرموده و بر من دعای خیر گفته و روایت کرده
. و مسطور اسـت  اَنِا النَّبِیُّ لَا کَذِب/ اَنَا ابَنُ عبَدِ المُطَّلِب :ی در مقامِ مفاخرت، بیان فرموده. بیتوقت

ستَبُدیِ لَکَ الاَیَّامُ مَا کُنتَ جَاهِلاً/ وَ یأَتِیکَ عبدی بر سبیل مدل بر زبان راند:  ةطَوَفعَکه وقتی شعر 

 ـ  عنهاریی الله. عایشه منَ لَم تُزَوِّد بالاخَبارِ اسـت؛ چنـین    ا رسـول الله  من قایـل چنـین نگفتـه    گفت: ی
بایـد. سـید   و از راه عرو  و بحر و تقطیع این چنین می وَ یأَتِیکَ بِالاخَبَارِ منَ لَم تَزَوَّدِاست:  گفته

بـر   اند و من در،من شاعر نیستم و مرا بدان نفرموده /انِِّی لسَتُ بشَِاعِرٍرُسُل بر زبان مبارک راند که 
اند که دُرَرِ حِکَم را به دسـتِ  ار و مهاجرین و انصار، اشعار بسیار نقل کردهمن نگشاده. و از صحابة کبّ
 (.13: 1833اند... )بیان در سلک نیم کشیده

سنجد و برداشـت روشـنی در   گاه شعر در اسلام را برمینگرانه جایمولانا عبدالرحمن جامی، ژر 
 دهد: راستا به دست میاین 

 و ما هو بقول شاعرکه حضرت حق سبحانه و تعالی، کلام معجز  راز قرمن را به مای نفی من
بـه اوج   تدنس بل هو شناعر از ملایش تهمت شعر مطهر ساخته و علم بلاغت موردش را ازحدیث 

است کـه شـعر حـد هاتـه امـر       افراخته، نه اثبات این معنا و ما علمناه الشعرا و ما ینبغی لهتقد  
که بنابرمن است که قاصران نیـم  است و شاعر به سبب ایراد کلام منیوم معاتب و ملوم؛ بلمذموم 

، از زمـرة شـعرا   الله علیه و سلم یصلقرمن را مستند به سلیقة شعر ندارند و معاندان متصدی تحدی به من را 
: 1801مرا ) ترین دلیل است به رفعت مقام شعر و علو منزلت سحر مفرینان شعرنشمارند و این وایر

30.) 

دهد، که اسلام شاعران نشان می با برخِ ،الله علیه وسلم صلیبررسی برخوردهای مهربانانة حضرت محمد
است. حسان شاعر است و بس. در جن  خندا که همة مردان با شعر راستین روی خوشی نشان داده

شـود. صـفیه   پایان حصار دیده مـی برد. جاسوسی در به پیکارگاه بودند، او با زنان در حصار به سر می
گوید: تنها شاعری را یـاد دارم. صـفیه   زمد. حسان میرَخواهد، با جاسو  بَدختر عبدالمطلب از او می

الله علیـه   صلیگیرد. همین حسان را حضرت محمدهایش را غنیمت میحسان لبا  کشد وجاسو  را می

کم مصر برایش فرستاده بود، ماریه را خود به زنی دارد که از میان کنیزانی که حاچنان گرامی می وسـلم 
دهنـد، بـه حسـان    یـی را کـه بـه او هدیـه مـی     بخشد؛ نیز خانة ییلاقیگیرد و سیرین را به او میمی
پوشـاند. همـین   بخشد. گویند من حضرت خرقة خویش را به صلة شعری بر کعـب بـن زهیـر مـی     می
 بـار در برابـر شـعری کـه حسـان سـرود،        یـک  ،تنر اسنت   بنه  چنر  از شنعر  گوید بری که می پیام
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و  34-10: 1831 فقیهی، ؛141-183: 1813 )زکریایی، انما نفث روح القدس علی لسانکفرماید: می
 پــذیرفتنی دانســته  از نگـاه میــین پـاک اســلام، شـعرهایی   وچــرا، چـون (. بــی31-81: 1831 عمـاره، 
 کـه هرگـز و   اشـند. روشـن اسـت    ن برابـری داشـته ب  شوند، کـه بـا اخـلاا و معنویـت ایـن میـی      می
 اند.سویی نشان ندادهها همها با من استاندهگاهی، همة سرودههی 
هـای اخلاقـی   واره با استانده دهد که همدری، نشان می جمله شعر فارسیِر در جهان اسلام، ازشع

انـد بـا   چند کوشـیده است و ادیبان رو شده به خشم اخلاقیان و مذهبیان روبه جااست؛ از اینبرابر نبوده
ان الله تعنالی  کردن احادیث واخبار موثق و ناموثق، برای شعر توجیه شرعی پیدا کننـد؛ ماننـد:    فراهم

خزائن تحت العرش، مفاتیحها السنة الشعرا؛ یا الشعرء امراء الکلام، الشنعراء تلامینذالرحمن، ان   

تبعهم الغاؤون ... و ما علمناه الشنعرا  الشعراء یمگر دو میة  من الشعر لحکمه، ان من البیان لسحراً؛

اند با توجیه و تفسیر، رن  شعر را سرخ نگه است و تلاش کرده مایة نگرانی منان بوده و ما ینبغی له ...
جا شاعری را به سفر اند: عوفی که یکگویی شدهها، در جاهایی سبب تناقضدارند؛ هرچند این تلاش

اگر چه سفر دریا سبب حصول منافع است، ولاکن یرر و خطر من بر »نویسد: کند و میدریا مانند می
؛ مگـر در جـای   «نفع ارجر است؛ لاجرم عقلا از سفر دریا که سبب حصول منافع است، احتـراز کننـد  

گـویی  خـود از راه معنـا،   »مورد: شمارد و  میمی« ترین انواع فضلشریف»دارانه، شعر را دیگر ، جانب
 (.11: 1833« )ز فوت هات، سبب بقای اسم است که ثانی حیات فانی استمب حیات است که بعد ا
 نویسد: شاه سمرقندی میشده، دولت در توجیه میات یاد

بخش سبحانی است، مبطل مزخرفات شیطانی )شعر جاهلیت( گشـت. چـون   قرمن که کلام شفا
. قیا  بایـد   کشیدند...گلیم خمول و ادبار عیوا رسید، فصحای عرب سر در زیر قدم قرمن به هروة 

که علم قرمن عییم ناسخ من علم شده باشد، در مرتبه و پایـه، کـم    ]یعنی علم شعر[ی کرد که علم
کس را که به دست خـود بـزدی   یت کنند که سلطان محمود غزنوی هر. حکا علمی و عملی نباشد...

کسـی بایـد کـه او را    محمـود   چونیی نتوانستی زدن و گفتندی که هممن کس را دیگر هی  مفریده
که شـکنندة من قـرمن عیـیم باشـد، هـی  علمـی نتوانـد من را         ]یعنی علم شعر[؛ پس علمی  بزند..

 (.1-0: 1831شکست )

گاه بسـیار بلنـدی   داری کند و شاعران را بستاید و به منان جایبا این دیدگاه، او باید از شعر جانب
 بخـش جامعـة انسـانی    ساز و روحـانی منـان زینـت   یگداری که گوهر معناهای زندهبدهد؛ شاعران نام

گـان شـعر خـوب و     هبستن کاری ندارد؛ یعنـی سـرایند  یی که جز سرهمپایهشود، نه هر نا م دونمی
 گان شعر بد و شیطانی:هرحمانی نه پردازند
که غواص  بع کریم و سبّاح  ،اند دارگان عرایس افکار و ناقدان نفایس اسرار شاعران ناممشا ه

که بـر فـرا   بل ،یی از لجة لامکانی هزاران درّ معانی به ساحل رسانندههن مستقیم ایشان در لمحه
باز معنی مقید دام این جمع و توسن تند نکته رام ایـن فرقـه اسـت    اهل معانی فشانند، به تحقق شاه

 (.1)همان: 
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بـارة  یـی در کـه کتـاب و تـذکره   خـورد. من به چشم می گان دیگر،جا، مگر با واژهاین باور در همه
دوختن  کند و خود مسلمان هم هست، باید با چشمگی مینویسد و در جامعة اسلامی زندهشاعران می

 بـودن                     گاه و روا، به جایالله علیه وسلم صلی بر اسلامهای پیامکردی به حدیثبه برخوردهای قرمنی و با روی
 گاهی سخن بیاغازد تا برسد به شعر:پایودن شعر و شاعر بپردازد. از بلندبنارواو 

سخن که یکی از خصایص انسانی است ثمرة او )عشق( و شعر که یکـی از محسـنات روحـانی    
پایـة سـپهر   مایة کان وجـود اسـت و اختـر بلنـد    .... شعر گوهر گران ]است[است منتد از او )عشق( 
 درگاه الهی اند و هات ایشان مهبط انوار نامتناهی ....مقصود. شعرا برگزیدة 
والشنعراء  خانـة  یی از ایشان را بنا بر مدح و هم لئیمان خلعت شقاوت ابدی از جامـه اگرچه فرقه

سر داده؛ اما دیگران  الم تری انهم فی کل واد یهیموناند و در بادیة یلالت پوشانیده یتبعهم الغاؤون
ساغر نـاب چشـانیده، و    الاالذین آمنو و عملوالصالحاترفت از اقداح راح را به جهت سعادت حسن مع

اند و هرچند که حضـرت نـا م   بر روی ممال و امانی ایشان گشاده واذکرو الله کثیراًابواب تلقین هکر 
از شـعر منـع    و ما علمناه الشعر و ما ینبغی لهسلسلة نبوت و معدل میزان رسالت را به موجب مؤدای 

ین خـود  اند و امعرا ساخته ما هو شاعرا و مجنوند و هات قدسی صفاتش را از ملایش شعرا و اننموده
بـین نیـم و    نیران اندکبر ارتقای مراتب شعر و شاعری است. چه کوتاه دلیل وایر و برهانی لایر،

از زمرة ترتیب قرمن را متهم به سلیقة شعرا ندارند و معاندان دور از جادة یقین، متصدی تحدی من را 
 (.8-1: 1834شعرا نشمارند و این کمالی است  اهر و اعتلایی باهر )سام میزاری صفوی،

 مـرزی   ،میان شعر خوب و شعر بـد یـا شـعر رحمـانی و شـعر شـیطانی        گان ماسان، گذشته بدین
سـخن لطیـف و    مـونس الاحـرار،  کشیدند؛ و شعر خوب را مانند محمد بن بدر جـاجرمی، صـاحب   می

باری عزاسمه، مدمی را از دیگر مخلوقات به حلیت کرامت مزین گردانیـد... از  »دانستند که شریفی می
مسمان به زمین به جهت منا م عالم و عالمیان و قوام شـرع ادیـان، بیـرون از سـخن چیـزی نـازل       

 گیرد: توجیه مهر بیگدلی نیز در چنین راستایی جای می«. نیست
ریف حیات ممتاز است، انواع انسان نیز از سـایر انـواع بـه    که حیوان از سایر اجنا  به تشچنان

پناهی ازهمة انبیا والاتر، معجزة بایسـتة  که پایة ختمیخلقت سخن مخصوص به امتیاز است؛ و چنان
اما »و می افزاید: « او نیز که نوع اشر  سخن است، از تمام معجزات، حتا احیای اموات، بالاتر است

کردن ممکن نیست که ر خصوص شعر وارد شده، جز به این  ریق جمعتعار  اخبار و نصوص که د
منان که سخن شان مشتمل به اغرا  نفسانی و متابعت هوای شهوانی است، مدل مدح مذمومین و 

کردن، یا بساط  لهو و لعـب در  موردن، یا به هزلیات رکیکه هنگامة شیطان گرمهم ممدوحین بر زبان
 الشنعراء یتنبعهم الغناؤون    شان در دفتر متابعین میة و افی هدایـة  دادن، نامنیر اهل هو  جلوه

مکنون است؛ و منان که کلام شان محتوا بر هکر صنایع و بدایع ملک علام و شرح نعـوت و مـدایر   
انبیا و اولیای کرام و عر  مواعک و نصایر در ترهیب ازمشاغل دنیـای دون و ترغیـب بـه اعتصـام     

ان الله کننوز تحنت العنرش    دامان عشق و فنون است، اسم شـان در سـلک مخا بـان حـدیث     

مندرج است. پس دراین صورت گفتن این مقوله اشعار جای تحسین است،  ة الشعرامفاتیحها السن
 (.11-3: 1880 نه جای تشنیع و مقام مفرین است نه جای نکوهش )



       04 

 

 غالب
 خورشیدی 1041. خزان 83سال یازدهم نشراتی. پیاپی 

 نامة علمی ـ پژوهشی پوهنتون غالب فصل

نیز به این مویوع پرداخته شـده   118و  10های  برگ ،جلد نخست ،شمس مملی الفنون نفایسدر 
 است:  

ن تمجیـد و تنزیـه   م علما بر منند که شـعری کـه در  که شعرگفتن رد است یا نه، جمهور اندر من

به شـر ی  یا غیری سواء کان حیا او میتا  ،الله علیه وسلم صلیباری تعالی وتقد  باشد یا نعت رسول 

. جمعی از اهل نیر، انشای شـعر را   راست بود، یا نصایر و حکم باشد، یا هجو مشرکان جایز است...

الشنعراء یتنبعهم الغناؤون ... و ماعلمنناه الشنعر ....      یة ها دو مدانند ودلایل منجایز نمی

( است؛ اما مراد 8) لایمتلی جوف الرجل قیحاً یریه، خیر من ان یمتلی شعراوحدیث نبوی 

بر، دلیل بـر نـاروایی شـعر    منانی است که شعر به با ل ومدح به دور  گفته اند؛ ورنه شاعرنبودن پیام
 با ل و درو  است.نیست و مراد از این حدیث نیز شعر 

)الان یتملئی احدکم قیحاً حتی یرینه منن   نیز ابن رشیق با موردن این حدیث، با کمی تفاوت 

ملکة  ،زند که مراد من کسی است که شعر بر قلبش چیره شدهدست به توویل می ان یمتلئی شعراً(،
خدای تعالی و تلاوت قـرمن  است و از یاد نفسش گشته و او را از امر دین و گزاردن فرایض باز داشته

سـان انـد )نـک:    گونه شعرها و چیزهایی دیگر مدل شطرند در بدی یک است؛ چون ایندورش ساخته
 (. 38و  81و  81: 1331

معاویـه و دیگـران بـرای     ،حمـزه  ،حسـین  ،حسن ،علی ،عدمان ،عمر ،سپس او از شعرهای ابوبکر
د و از زبان عبا  )مفسر بزرگ قرمن و حبرالامّـه(  زنمدارانه سخن میبودن شعر در نگاه دینپذیرفتنی
 سُئل ابن عبا : هل الشعر من رفث القول، فانشد:  مورد:می

 و هنّ یمشین بنا همیسا     ان تصُداِ الطیرُ نَنِک لمیسا

شۚ اِعش شعقوأتمعشنئً عمٌع ت ب.عوع  َعبقال:ة:عشنْ عشۚوفثعََدشَۚس ء،عثمعشَحوَمعۚ صلا]شبٌعَي س[وعق لع
ععع(.03)ِْ َ:عع1ف معتَوفاعف ط يا عفیعششَ رعشَۚوب،عف َعشَِّۚوع باشَعشَۚوب

چه مدمـی را از یـاد   سخن از شعر خوب و شعر بد است و مرز همان معنویت. من ،در گرایش دینی
چه چنین نکند روا و خـوب؛ زیـرا در همـة    شود و منخدای دور کند، هرچه باشد، ناروا و بد دانسته می

جا بهره برده شود. از ها درست و بهاست، اگر از منحکمتی و سودی نهفته ،مفریدگار جهانهای مفریده
گرایـی و  جا بهـره گرفتـه نشـود، بـا فـزون     ترین چیزها، اگر درست و بهچیزی، حتا خوب سویی، از هر

                                        
 شعر را خواند: ینا یشعر سخن زشت است، و یاشد: آ یدهاز ابن عباس پرس 1

 وَهنَُّ یَمشِْینَ بِنَا هَمیِسَا      إنْ تَصْدقُِ الطَّیْرُ نَنِكْ لَمیِسَا 

 (.شویم یاست( همبستر م ی)نام زن یسگذرند، اگر پرنده راست گفته باشد، با لم بر ما مى صدا یآرامى و ب ها به )آن

]و  یاد از کتاا  خادا خواند   یزی: هرگاه چگفت یم ینماز احرام بست. و ی]ابن عباس[ گفت: سخن زشت نزد زنان است، سپس برا و

 عر  است. یوانشعر د یراز ید،آن را در اشعار عر  جستجو کن ید،مفهوم[ آن را درک نکرد
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عری، بـا  بـارة شـعر و شـا    تواند. داوری درراه باشد، از نگاه اسلامی پذیرفتنی بوده نمیگرایی همکمش
 های دیگر خدای، در چنین بستری رن  گیرد.مفریده ةکرد دینی، باید، بسان همنگاه
 

 های دینیبانی از شعر بر بنیاد آموزهپشتی .4

(، که حسین قزوینی، بـا کمـی   100 -133: 1831است ) ، شمس قیس حکایتی را موردهالمجمدر 
 است: کاری در زبان من، من را در کتاب خویش موردهدست

ر  مسطور است کـه علمـای عصـر هـی  چیـز را از اخـلاا بهـرام        در بعضی از کتب ملوک فُ
که روزی مهربرزین زردشت حکـیم، کـه یکـی از حکمـای      تر ندیدند، الا انشای شعر. چنانمستهجن

که گفتن شعر از  عصر او بود، درممد از راه نصیحت، گفت: ای پادشاه دانا و ای شهریار خردمند، بدان
که اکدر اسا  من از کذب و زور اسـت و بنیـاد من   از بهر من ،کبایرِ ملوک و ادنی عادت پادشاه است
این جهت عیمای فلاسفه از من معر  بودند و من را مذموم  اغلب بر مبالغت فاحش و غلو مفرط. از

مات تلـف  انـد و از مقـد  مم ماییه شـمرده داشته و مهاجات شعر را از اسباب مهالک ملوک سالفه و اُ
هـای منـزل و   و عامة زنادقه و منکران نبوت را خیال مجال  عن در کتاب اموال و خراب دیار نهاده

است و اندیشة معاریة ایشـان جـز بـه سـبب اعتیـاد      انبیای مرسل جز به واسطة نیم سخن نیفتاده
 . اسجاع و قوافی روی ننموده...

ر نهـاد و سـتایش کـرد و در من بـر     کسی که در شعر خواندن خود را بر دیگـری تـرجی   نخست
دیگری تفاخر نمود، ابلیس بود و چون بهرام این سخنان بشـنود و از من بازگشـت؛ بعـد از من شـعر     
نگفت و نشنود و فرزندان و اقارب خویش را از من منع کرد و با ملازمان مجلس و محرمـان خلـوت   

غیر از شـروع در شـرع، ملتفـت شـغل     گفت: زنهار تا در گفتن شعر و خواندن من مدخل نسازید و به 
 (.133-133: 1838الرجال )اند: شعر دانی چیست دور از دوستان حیضدیگر نشوید که گفته

 :دانستدمندان دوران ساسانی، در پهلوی شعرهای بد، شعرهایی را خوب میبنابراین داستان، دانش
و حکم و امدال نافع مشتمل من سرودهایی را که بر منهد صدا و صواب افتد و بر نصایر مرشد 

انـد کـه اول   اند و موردهاند و معجزی از معجزات حکمت شمردهباشد، من را میتی از میات دانش نهاده
یی که در زهد و موعیت نفس و تسبیر و تقد  حق شعر گفت، ملکی از ملائکة مقرب بـود  مفریده

   (.100: 1831)شمس قیس، 
گاه مویوعات دینی باشد، گروهـی بیـان   تند، شعر باید پرورشها باور داشکه برخی در پهلوی این

هرچند، گروهی از منتقدان، «. فتداُشعر از رتبه می»گفتند: باورها دینی را در شعر نمی پسندیدند و می
کـردی بـا شـعر    گزاردند؛ جمعی مخالف چنین روییی نقد اخلاقی است، ارج مینقد دینی را، که گونه

دانـد و بـاور   ا( سرشت و گوهر شعر را به گسترة مرزوهای نفسانی وابسته مـی 110)  اصمعی .بودند
است و شـاعری کـه   که بخواهد از شعر بهرة اخلاقی و دینی ببرد، من را خراب و سست کرده دارد: هر

انـدازد؛ ماننـد حسـان    بخواهد در شعر تنها بازگویی مفهوم اخلاقی را پیشه کند، شعرش را از سکه می
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سـرود و در  گفـت، نیکـو مـی   های خود مـی بت که چون در جاهلیت شعر را برای دل و خواهشبن ثا
خراب کرد؛ پـس   که خواست، شعر اخلاقی و دینی بگوید، شعرش را سست ودوران اسلامی، هنگامی

دیگـر  ساختن من دو به یـک هی  پیوند و نسبتی با هم ندارند و مرتبط»به باور او: دو مقولة دین و شعر
تواند پست و گـداخوی باشـد، مگـر شـعر خـوب هـم       به باور اصمعی شاعری می«. است بر شعر ستم

دانست، بر من بـود  بگوید. اصمعی، هرچند شعر و شاعری را سدی در برابر نیم و قوانین اجتماعی می
ا گاه جددین جای»نویسد: می الواسطهکه از شاعران نباید قرارداد و قانون خواست؛ قایی جرجانی در 

به باور او اخلاا و شعر دو گسترة جداگانه استند. او کسانی را که با معیارهـای دینـی و   «. از شعر دارد
دانست و کردار کسانی را که بـا  مرد نمیکار و جوانکردند، راستاخلاقی شعر و شاعران را بررسی می

. نیـز عبـدالقاهر   شـمرد پرداختنـد، درسـت و راسـت نمـی    شعر و هنر به خوارداشت دین و اخلاا مـی 
دین و شعر با هم ارتبـا ی ندارنـد و دیانـت شـاعر معیـار نقـد شـعر        »نویسد: ا( می411جرجانی)  
ه تا سـیزده بـازار   های دَ (. در سده100-101: 1830؛ محبتی، 811و  10: 1330)نک: عبای، «. نیست
مـین، مـذهب سـالاری،    زها، در خراسانچنان گرمِ گرم بود. در دوران صفویمان شعر و دین همگفت

دادنـد؛ از  وایان مذهبی به شـعر چنـدان روی خوشـی نشـان نمـی     کرد؛ زیرا پیشگیر میشعر را زمین
بانی از شـعر و  گان، پشتیهای شاعران و نویسندهها و در پرداختهها و تذکرهروی، در مقدمة دیوان این

 خواندند.ها قرمن را نیم میبرخیجا که ، تا منتوجیه باورهای دینی در این راستا، اوج گرفت
 خوانیم: لودی میمرمت الخیال در 

ارباب فضل و کمال بر منند که کلا م ایزد علاّم بر نیم محیط افتاده و اکدری از صنایع شـعری  
تـوان یافـت و   در من کتاب متین مبَُیَّن گشته، و لهذا در بعضی محل، بیتِ درست و مصرعِ راست می

اگر شخصی در  ؛ ، قرمن را به نیم یاد کنند نه به ندر، اگرچه من را شعر نگویند...جمهور مشایخ هکیّه
این وادی به قدم انکار درمید، و دعوی من کند که علم شعر در مطاوی کلام سرمدی مفقـود اسـت،   
گویی منکر من اقوال شریفه و ادلّة وایحه گردیده باشـد و اسـب خیـال با ـل را در بادیـة ادعـای       

  .(3 -0:  1814 ) العنان ساخته، اعاهناالله من هلک الطریق...طلقهوده م بی

 نویسد:می کشّا لودی از قول زمخشری در  

بر اکرم در شـون   ؛ و احادیدی از پیام  کان الشعرُ احبَّ الی رسول الله من کنزٍ من الکلام  

 فانَّنهُ ینُورِ ُ الشنجاعة   علَّمنو ََنبیانَکم الشنعرَ    است، از جمله این حدیث زیبا: شعر مورده

 . (جا همان)

هـای  گـی سوی ویـژه   رویاند و او را بههای خوب و خواستنی را در روان مدمی مییعنی شعر انگیزه
 گردد.نمون میشایسته ره
 است:  گونه رن  گرفته ی والة داغستانی اینالشعراریا بانی از شعر در دیباچة پشتی
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فن شعر و شاعری از فنون جلیله و شریفه و نشان لطافت  بع و استقامت سلیقه است و به تـواتر  
پیوسته که جمعی از انبیا و اوصیا و اولیا و عیمای حکما میل به انشای شعر و خوانـدن و شـنیدن من   
و نموده اند و فصحای هر قوم و بلغای شریعت شعرای هر ملک و ملت محسود و متبوع اهـل زمـان   

 ممدوح زبان وحی ترجمان انبیا بوده اند. 
 ، از جمله: هایی در ارزش شعر استناد کرده استداغستانی به حدیث

مسَکَها عن الانبیاء لتجریَها علی لسانِ الشعراءِ ةٍ اِنَّ الله حکم -
َ
 ا

لسنهُ الخلقِ اقلامُ الحقِ  -
َ
 ا

 لکلِّ شیءٍ لسانٌ و لسانُ الزّمانِ الشعرُ  -
 رِّ الوالدَیناعطاءُ الشعرِ من بِ  -
حلِ  -  کَدَویِ النَّ

ً
 العَرشِ دَوّیا

َ
بِ حَول  للکلام الطیِّ

مندی شعر تا و در ارزش«. للشعر سَجَداتُ کسجداتِ القرآن»است: و از قول فرزدا مورده 

 «.تر از سخن وجود ندارددر گنجینة امکان گوهری گرامی»نویسد: رود که میجا پیش میمن

 ةسبح نگریم. او هم در دیباچـة  ا( می1100را در سخنان مزاد بلگرامی ) بانی از شعر اوج پشتی
به مویوع شعر وشرع پرداخته و کوشیده به شیوة  سرو آزادو هم در تذکرة  المرجان فی آثار هندوستان

گاه فرازین شعر را نشـان دهـد. از ابـن سـیرین     کلامی و استدلالی، چه دلایل عقلی و چه نقلی، جای
میا کسی مدل تو شعر بگویـد  »پرسد:  خوانده، یکی از مجلسیان میه در نشستی شعر میکند کنقل می
مگر شعر، جز از نگاه وزن و قافیه، با دیگـر سـخنان فرقـی دارد؟    »گوید: وی در پاسخ می« روا است؟
شـعر هاتـا    » نویسـد: مزاد پس از این نقل قـول، مـی  «. زشت ،خوب است و سخن زشت ،سخن خوب
شود؛ سخن زشت، چه نیـم باشـد چـه ندـر،     که خوب و بد من به معنی مربوط می نیست، بلنکوهیده 

: 1808« )فرقی ندارد؛ معنی قبیر من است که حاوی دشنام و مزار مسلمانان یـا درو  و کـذب  باشـد   

گذارد؛ درو  را، که موجـب زشـتی و قـبر    را در  برابر هم می کذب شرعیوععکذب شعریع(. سپس114
درو  نکوهیده در شعر من است که بـه  »داند: شمارد؛ مگر درو  شعری را جایز مییز نمیمعناست، جا

امور دینی زیان برساند، نه من دروغی که صرفا  بران زیبایی شعر مورده شود. کذب شعری جایز اسـت  
دة ها ، بـه مقبـول افتـادن قصـی    ن اثبات این گفتهمبر«. گرچه از حد بگذرد و از حدود راید تجاوز کند

 بر اکرم استناد کرده است: بانت سُعاد در باور پیام
هـای  ها و تشـبیه ها، استعارها( به سُعاد ) معشوا خیالی( تغزل کرده، اغراا10کعب بن زهیر ) 

 تازه مورده، به ویژه در این بیت:
 الرّاحِ مَعلُولُلَمٍ اذا بِتَسمََت      کنننأنََّهُ منننهَلٌ بتَجلُو عَوارضَِ ذی ظَ
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وار این قصیده را شـنید و بسـیار    بر بزرگ که مب دهان معشوا را به شراب مانند کرده است؛ پیام
 (.  111مند به کعب بخشید ) همان: یی ارزشپسندید و هدیه

 افزاید: می مزاد 
گو اثبات سخن درو  است؛ اما قصد شـاعر  شود؛ زیرا انگیزة درو کذبِ شعری درو  شمرده نمی

این، اغراا ادعـای کلامـی و    اساختن سخن از  ریق ادعاهای غیرواقعی است؛ بنابراز کذب فقط زیب
نتیجه رد و انکار شعر خوب، ست و از مقولة کذب شرعی نیست. درهای قلمی جایز اتوسع در مضمون

 (.جا ترک مستحب است ) همان

نیـز نـام    حسن شـرعی و  حسن تخیلیمزاد، در پهلوی تفکیک کذب شعری و شرعی، از دو گونة 
 برد. می

گـی گفتـه شـود،    چه از روی هزل و هـرزه شود. نیز منحسن تخیلی، حسن شرعی را موجب نمی
گـی بـر   حسن شرعی نیست؛ چون اسا  حسن شرعی بر صدا استوار است و بنای هزل و مسـخره 

وا گی امری باشد که اهل هوا بپسندند. بنابراین کذبی که هکذب؛ هرچند مقصود، در هزل و مسخره
گـان زشـت اسـت و شـاعران، صـدا خـالی از حُسـن را        را برنیانگیزد و به هیجان نیـاورد نـزد همـه   

انگیـزی  پذیرند، چه رسد به کذبی که مقبول  بع ایشان نیفتد؛ پس شرط مقبولیت حُسن هیجـان  نمی
 . من است...
صـادقی نباشـد،   مورد و کذبی که منکر امـر  هر امر صادا و درستی روح را به نشاط میچنان،  هم
انگیـز و  مورد و چـون نشـاط  که ادعای تخیّلی و شاعرانه در من  باشد،  بعا  روح را بـه نشـاط مـی    بل

، از قـول ابـو محمـد خـازن، در تـذکرة      (. چنـین بـاوری را  118)همـان:   مور است حُسن است هیجان
 خوانیم: نیز می نصرمبادی

؛ اما مس کذب را با زر نیم امتزاج دهند و در فرو  کندچیزی بیامیزد رخسار من را بیدرو  با هر
: 1813 ) د و حسن شعر بر قبر کذب راجر میدرن  زر شوکورة امتحان زیرکان تابی یابد، من مس هم

114.) 

 ، نـه تنهـا نکـوهش شـعر      بـر خـدا را   بـودن پیـام   بـودن قـرمن کـریم و نفـی شـاعر      مزاد نفی شعر
همین گمان نادرست که شعر را با قرمن مقایسه کنند، در بیان گوید؛ زیرا داند، بل ستایش شعر مینمی
یـی از مـوارد   های گستردة کلامی، بـه پـاره  مانگاه بلند شعر بس است. مزاد بلگرامی پس از گفتپای

جابر بن سمره گفته است: بیش از صد بـار  »کند: که از ترمزی چنین نقل می پردازد؛ چنانتاریخی می
پرداختنـد و چیزهـایی از   خوانی مـی حالی که اصحاب به شعر در ،امنشسته الله علیه وسـلم  صلی بر اکرم با پیام

(؛ و به 114: 1808« )زدخند میساکت بود و گاه لب الله علیه وسلم صلی بر کردند و پیامشعر جاهلی بازگو می
از  الله علیـه وسـلم   صـلی  بـر  یامپ»دهد: است، بر بنیاد قول برزنجی پاسخ میبر هم شعر سروده پرسشِ میا پیام

که شـعر نیـز گفتـه باشـد و هرچـه       شایدمدمیان است و جامع جمیع صفات کمالی انسانی است و می
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بارة شعر و شاعری فرموده، مربوط به پس از بعدت است؛ ایشان هوا نقد و اصلاح شعر نیز داشـته،  در
بانـان شـعر، بـه رنـ      ایـن پشـتی  (. 111 )همـان:  «که قصیدة کعب بن زهیر را اصلاح فرمـود  چنان

اند؛ مگـر  که منتقد ادبی نیز گفته ،بر را شاعراند که نه تنها پیامجاها کشاندهناسرراسته، سخن را به من
هـایی  هایی سر سازگاری نداردند و چنین برداشتها و توجیهمدارانی که با چنین توویلکم نیستند دین

 دانند.درموردی میرا من
شـون   تیان و فقیهان و متشرعان و مسندنشینان علوم قالی، شـعر و شـاعری را دونِ  بسیاری از مف

ورانه پشت دانش هایتفرعنگاهی که بر این الدین محمد بلخی، مندانستند؛ حتا مولانا جلالخود می
 دانست کـه از من بیـزاری   نمیبود،  مرتبة تحقیقگاه خویش که کرده بود، نه تنها شعر را برابر با جای

روشـن کـرد کـه     فیه ما فیهمجالس  که باری درمورد؛ چنانشمار می داد و من را چیز بدی بهنشان می
 گوید: برای دل یاران شعر می

که ملول نشوند، شعری  میند، از بیم مندارم که این یاران که به نزد من میمخر من تا این حد دل
شعر از کجا؟ والله که من از شعر بیـزارم و پـیش   گویم تا با من مشغول شوند و اگر نه من از کجا می

باید و چه کالا . مخر مدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می من از من بدتر چیزی نیست...
هـا  ها کردم در علوم و رندها باشد. من تحصیلتر متاع چه دونرا خریدارند، من خِرد و من فروشد، اگر

اندیشان میند تا بر ایشان چیزهـای دقیـق عـر     ققان و زیرکان و نغولو مح  بردم که نزد من فضلا
ماندیم، موافق  بـع  ن ولایت میمتر کاری نبود، ما اگر در. در ولایت و قوم ما از شاعری نن  کنم...

گفتن و تصنیف کتب و تذکیر و ورزیدیم که ایشان خواستندی، مدل در من می  و  زیستیمایشان می
 (. 14: 1830 زهد و عمل  اهرورزیدن )گفتن و وعک

پزد و از با میبه خا رمهمان شکنبه»گاه خود را به کسی مانند یافت که ین جایامولانای بلخ، در
هایی کند و دست و انگشت خود را بدان پلیدیکه برای مرزوانة مهمان، دست در درون شکنبه میاین

نیـز شـعر را   «. کنـد کشد و هی  احسا  نفرت نمیکه در درون شکنبه است بیالاید، روی درهم نمی
همه، شکسـتن  این است. باو سدی در راه رسیدن به سرچشمة فیا  روحانی دانسته خار دیوار رزان
سرایی و پرداخـت شـعر   دهند که در غزلگان و شور و حال ویژة او نشان میهای گذشته بسا از قاعده

گاه شـعرگویی، الهـام اسـت کـه رشـته      بنیادین است و در جایاختیاری ندارد. شعر برای او، یک نیاز 
کند. دست او ویران و بازسازی می افکند. همه چیز، ردیف و قافیه و مفتعلن مفتعلن را به برگردنش می

اختیـار و متشـین    مستی است بی تا مست نیستم نمکی نیست در سخن.به گفتة خود خداوندگار بلخ: 
بینت منن    گوید:است. نیز سنایی )که می« گان اندر اخصهشی خاصهبی»کلام؛ و نمکینی سخن او 

و عطار )که شعر او نمود روشنی از عرفان  (بیت نیست اقلیم است/ هزل من هزل نیست، تعلیم است
 مورند.هایی به شعر روی میکنشی است( با چنین دیدگاه
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 اعر را در زنجیـرة هسـتی و   بخشـد و  ش ـ سنایی، پیدایی جهان را، از مغاز تا به انسان، نمـود مـی  
دهـد؛ زیـرا از دیـدگاه    پله جای می گیری از نور کلمه )حقیقت هستی و هستی حقیقی( در سومینبهره

گردنـد( و  گی با هات کلمه است )با نور جمال کلمه یگانه مـی سنایی، نسبت انبیا و کلمه، نسبت یگانه
بیننـد؛ مگـر بسـیار    جمال کلمـه را نمـی   های کلمه است )همةنسبت اولیا با کلمه، نسبت درک صفت

بینند( و نسبت شاعران با کلمه، نسبت فهـم اقـوال اسـت )از    بینانه و نرم نور جمال کلمه را میباریک
بینند؛ یعنی از راه خیال(. با باور سنایی، بهرة انبیا و های رنگارن  در نقش جمال کلمه را میپس پرده

حقیقی است و بهـرة شـاعران باواسـطة کلمـه و تبعـی و فرعـی. از       واسطه و اصیل و اولیا از کلمه بی
راه نشـوند. او در جـای   گیری دو گروه دیگر دارند تا گم نگردنـد و گـم  جا است که نیاز به دست همین

دار انبیـا  )و نه اولیـا( کـه میـرا     دومین را عالمان _که مفاتیر غیب اند_گروه را انبیا  دیگر، نخستین
 .کندبندی میان عالمان، حکیمان و شاعران یا شاعران حکیم را ردهاستند و در پی من

از اسامی به معانی رسانید و »یی هستند که خدا منان را شاعران، به باور سنایی، من گروه برکشیده
ملکِ کلمـه بـه جـد و هـزل، بـر      که خواستند در زهِ مبِ موزون از درون ایشان بگشود تا ایشان چنان

گان به حقیقت معنای یافتهمدار راهبه باور سنایی هم شاعران دین«. کردندتصرفی میسجیت، قضیت 
انـد. او شـعر   گران، ژاژخواهان و هزّالان( از دست دادهراهان )ستایشچه که گمنخستین کلمه اند، من

 چنـین اسـت، شـعر   دانـد. اگـر ایـن   مدار را بسان صدقة جاری، دانش سودرسان و فرزند صالر میدین
هـر واژة   شود؛ زیرابرترین گوهر هستی و زبان شاعران گنجینة ناب و نایاب خدا در هستی دانسته می

داری انـد.  گی و موجب پاییار زندهیافته از عقل کل، دستالله، اندامگان دم روحمدارانه پختهشعر دین
 مورد که از شرع فرو  یابد:گاه به دست می گاه را منشعر این همه جای

س حکما و شعرا را به تربیت انبیا و تقویت اولیا حاجت بود؛ زیرا که ا فال بودند و ناتمامـان را  پ
گان، تا به مراعاتِ مددِ ایشان، تمام روند تـا بـه عـالم کمـال،     سایهمونسان را همگان بایند، و بیدایه

 (.80: 1803ناقص نروند و  عنة کما خلقناکم او مره، نشنوند ) سنایی، 

 های زیرین استند:و شعر، از نگاه سنایی، دارای تفاوتشرع 
 های دروغین؛ها و خیالیی از وهمپرده ،گی است و میان شعر و حق. میان شرع و حق یگانه1
 ؛گـاه غمـز  که شعر پایپذیر است، با مندارد و توویل _معنای پُر و پرلایه _گاه نماد . شرع جای1

 ؛ملود و ناراستینبنیادیافته بر تخییل، وهممایه؛ سخن  اهرفریبی بی
گی و معنویـت پدیـد   که از من سرزنده ،گاری و روشنی مطلق است. گوهر راستین شرع در رست8
شـود کـه رو   یی دانسته میجا چیز قدسیمورد، از اینگی و جان مدمی را بار می همید که رهایی، مزادمی
ست، گرایش به غریزه و  بـع و رو بـه جهـان دارد؛ مگـر     جهان دارد؛ مگر کمال شعر ساحری ابه من
هـای پلشـتی   گیزاید و در شاعران ویژهسویی کند. از شعر بیم، امید و گداخویی میکه با شرع هماین
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بـاور بـه   گی، شعرفروشی، بـی گری، خودشیفتهناراستی، گدایی شوند؛ بسانِاست که در انبیا سرا  نمی
 . شرمی، زشتی و ...ناشناسی، بیگی و پرحرفی، سخنمایهدورویی، کم گفتار، مُنکَری و منکِری،

بـا درک حقیقـت هسـت )ل کلمـه( و دانسـتن       الله علیه وسلم صلیبر رسیم که پیام. به این برمیند می4
بیند و به فروتنی ناب در برابر حق یابد که چیزی از خود نمیگی خود با من، چندان گسترش مییگانه
بند خیـال و  گاه خود، پایواسطة حق و ندانستن جایکه شاعر به محرومیت از دیدار بیا منرسد، بمی

 (.081-011: 1830افتد )نک: محبتی، گردد و به سرکشی و تکبر میوهم می
ـــار   ـــرع دادت بــــ ـــو شـ ـــنایی چـ  ای سـ

 
 دســت ازیـــن شـاعـــری و شـــــــعر بـــدار 

ـــعر دل    ـــدی ز شــ ـــرع دی ـــسلشــ  بـگــ
 

ـــدایی نــــــگارد انــــــــــدر دل   کـــه گـ
 شــعر بــر حســب جـــان و دل ســره یــی اســت 

      
 چـــون بــه ســنت رســید مســخره یــی اســت 

ــد     ــن باشــ ــاه تــ ــه شــ ــعرت اول کــ  شــ
                        

 زن باشــــــــدنــــــــور صــــــــبر درو  
 سخـن شاعـــران هــمه غـمـــز اســــــت    پ

 
 ــــه رمــــز اســت   نکـــتة انبــیـــا هـمـ 

ـــه    ـــمز خـواج ــدین غـ ـــد من ب ــی جــویـ  گ
 

 وین بـدین رمـــز راه دیـــــــن پــویـــد    
 شـــرع چـــون صـــبر صـــادا ممـــد راســـت 

       
ــت     ــی  نکاس ــور و ه ــه ن ــد ب ــزون ش ــه ف  ک

ــرد    ــی گَــ ــرد عیســ ــه گِــ ــدی بــ  دردمنــ
              

ــرد داروی ره  ــواهی کــ ــه خــ ــین چــ  نشــ
ــد    ــا باشـــ ــرع انبیـــ ــا شـــ ــر کجـــ  هـــ

         
ــد     ــا باشــــ ــدوه برکیــــ ــعر انــــ  شــــ

ــد    ــمان داننــــ ــع مســــ ــا  بــــ  حکمــــ
      

ــد   ــن و من خواننـــــ ــا روح ایـــــ  انبیـــــ
 (148: 1803)سنایی،         
 *** 

 شاعری بگذار و گـرد شـرع گـرد از بهـر منـک     
      

 شــرعت مرد در توایــع، شــعر در مســتکبری  
 گـرد خود گرفتم ساحری شد شاعریت، ای هرزه 

    
 الســاحر نتیجــة ســاحریلاتفلــرچیسـت جــز   

ــی   ــز ب ــا   رم ــق انبی ــوویلات نط ــت ت ــز اس  غم
      

 رمز است تخیـیلات شـعر و شـاعری   غمز بی 
  

 
 هرگز اندر  بع یک شاعر نبینی حذا و صـدا 

     
 جــز گــدایی و درو  و منکِــری و منکَــری    

 (813: 1831)سنایی،                                        

*** 
ــرع روی   ــادا شـــ ــبر صـــ ــود صـــ  بنمـــ

       
ــاک زن بـــر جمـــال شـــعر و شـــعار       خـ

 گــــر شــــعار تــــو شــــعر ممــــده، شــــرع  
      

ــعار    ــاهب اشــ ــبر کــ ــی صــ ــه کنــ  چــ
 ( 140)همان:    

       

 خوانیم:می منطق الطیر در     
 درکتــــاب مـــــن مــــــکن ای مــــــرد راه

 
       

ـــاه   ــری نـگـ ــر کبـ ـــعر و سـ ـــر شـ  از ســ
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 دفـــــــترماز ســــر دردی نــــگه کــــن   
 

 تــــا ز صـــــد، یــــک درد داری بــــــاورم 
 گــــر دمــــی در راه او در کـــــار مــــــی    

 
 کـــی چنـــین مسـتغــــرا اشــــعار مـــــی 

ـــی   ــت بـ ــعرگفتن حجـ ــت شـ ــلی اسـ  حاصـ
 

ــت     ــاهلی اسـ ــدکردن جـ ــتن را دیـ  خویشـ
ـــم     ــاری نـیـ ــه در بـ ـــزد را کـ ـــکر ایــ  شـ

 
 بـســــتة هــــــر ناســـــزاواری نـیـــــــم 

ـــعام    ـــه   ـــورده نـــــــ ـــالم خ ــی     امه
 

ـــرده    ـــلاصه کــ ـــابی را خ ـــه کت  امنـــــ
پذیرد، من شعری است که در من درد دین نمود داشته باشد و عطار، این شاعر درد، اگر شعر را می 

دینی(؛ زیرا شعری کـه از  بـع و    -حکمت از سرتا پای من را سروسامان دهد: شعر شرع )شعر حکمی
حجـت  »نـادینی(،   -هـای او باشـد )شـعر  بعـی    نـودی مرزوهـا وخواسـت   نفس مدمی و در پی خوش

است. شعر باید در پی تفسیر وحی در هسـتی باشـد کـه  ریقـت و شـریعت جـز ایـن را        « حاصلی بی
 تابد:برنمی

 شـــعر اگـــر حکمـــت بـــود  اعـــت بـــود
      

ــود   ــاعت بـ ــر سـ ــر روز و هـ  قیمـــتش هـ
 
 

 اســتشــعر بــر حکمــت پنــاهی یافتــه    
       

 اســتالحکمــه راهــی یافتــهیــوتیکــو بــه  
 

 
ــت   ــی  نیس ــتن ه ــزل گف ــدح و ه ــعر م  ش

      
 شــعر حکمــت بــه کــه در وی پــی  نیســت 

   (1830 :11) 
از هرچه گویی داند؛ زیرا می «معدن حکمت و مخزن هوش»مولانا جامی در جاهایی خاموشی را  

نکوهـد، مگـر بـه برمینـدی کـه      او مانند هر شاعر عار  دیگر، باری شعر را می .تر استخاموشی به
است؛ یعنـی شـعر ماننـد هـر چیـز دیگـری       خوردهبر اسلام پیوند میرسد، همانی است که به پیام می
داری و گوید، همان شعرهایی اسـتند کـه بـه دیـن    تواند نیکو یا زشت باشد. پس اگر شعر را بد می می

 یی ندارد:بنیاد هی  پلشتی اند، ورنه شعر درمعنویت پشت کرده نفس اماره را میدان داده
 کیســـت شـــاعر کنـــون یکـــی مـــدبر

      
ــرّ     ــرّ از بـ ــل هـ ــد ز جهـ ــه ندانـ  کـ

 
 
 

ــیس و  بـــع لئـــیم     همـــت او خسـ
      

 همـــه مفـــاا را حریـــف و نـــدیم    
 
 

ــرا  انگــــــارد   ــد  ــــ  ژاژ خایــــ
      

ــدارد    ــه پنــ ــد لطیفــ ــرزه گویــ  هــ
 

 
 گشــته زیـــن گونـــه خســـت و ابـــرام 

      
ــاعران بــــدنام    شــــعر مــــذمّ و شــ

 
 

 هرکــه مخــذول و خاســرش خواننــد   
    

 تــر میــد کــه شــاعرش خواننــدخــوش 
 

 
ــر اســت      لفــک شــاعر اگرچــه مختص

      
ــت    ــر اس ــین و ش ــدهزار ش ــامع ص  ج

 (08: 1800)جامی،    
خویی چون مولانا جامی را گونه عار  شریعتداشته باشد، چه یهایگیگاه که شاعر چنین ویژهمن 

است؟ ازیرا که جامی را از من گریزی و گزیری پذیر گردانیدهو برایش دل همه گرویدة خود ساختهاین
 نیست:

 پــذیرم نیســت شــاعری گرچــه دل 
      

ــرم نیســت   ــز من گزی ــالی ک ــه خ   رف
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 نکتــــة الشــــعیر قــــد یوکــــل   
      

ــده   ــرب ش ــذمّ، در ع ــل و ی ــت مد  اس
 

 
ــی ــی  م ــعر م ــب، ش ــنم عی ــویمک  گ
      

ــی  ــی م ــن و مشــک م ــم  ع ــویمزن  ب
ــم   عنــه  ــه شــعر زن ــر شــعر هــم ب  ب

      
 قیمـــت و قـــدر من بـــدو شـــکنم    

 
 

 چه کنم در سرشـت مـن ایـن اسـت    
      

 وز ازل سرنوشــت مــن ایــن اســت    
 (00)همان:    

مدارانـه، پـس از   خواهـد شـریعت  مگر می ،دانداو هرچند این شعرگویی را سرنوشت ازلی خود می 
هـایی  هـا و کـارمیی  توانـد کارسـازی  بگوید که شعر میاندام از شعر، های بد و بیبرشمردن سودبردن

بهـا را نشـکنند و اگـر    هـا، بـازار گـوهرانِ گـران    گان نیفتد؛ اگر خز داشته باشد، اگر به دست بدکاره
 گی پیدا نکنند:های راستین چیرههای دروغین هنری بر جریانجریان

ــو   ــل از وی خ ــت بگس ــو اس ــعر له  ش
      

ــو     ــت تلهـ ــی مـ ــعری الـ ــت شـ  لیـ
 
 

ــ    ــه چن ــف و قافی ــی در ردی ــه زن  چ
      

 کــار بــر خــود کنــی چــو قافیــه تنــ  
 

 
ــرده  ــرو ک ــخن دل گ ــم س ــه نی  ای ب

      
 فکــر کــار و ردیــف و قافیــه کــن     

 
 

 شــعر بــادی اســت کــس کننــد ابــداع
       

 از مفاعیـــــــل و فـــــــاعلات هراع 
 

 
 کنـــی ز ابلهـــی وخـــودرایی  مـــی
      

 صــــبر تــــا شــــام بادپیمــــایی    
 

 
 دُرِ ســـخن ســـفتند کـــاملان چـــون

      
ــذب  ــد اعــ ــه گفتنــ ــعر اکذبــ  الشــ

 
 

ــد نیســت  ــس خویشــتن ب  شــعر در نف
      

 پیش اهـل دل ایـن سـخن رد نیسـت     
 

 
 نالـــة مـــن زخســـت شـــرکا اســـت 

      
ــالم ز ســرّ ایشــان کاســت   ــن چــو ن  ت

 (08)همان:    
شرع ) معنویت پس به باور کسان مانند جامی شعر خوب و اصیل کدام است؟ همان شعری که با  

 سو نگردد:گی و ناراویی همساز باشد، و با کژاندیشی، کژراههو انسانیت( هم
ــود هی هرع  وادی شـــــعر کـــــی شـــ

      
ــرع      ــع ش ــه منب ــی ب ــش ده ــه مب  گرن

 
 

 شـــعر مـــر شـــرع را چـــو فـــرع شـــود
      

 چـــون نهـــاد پـــا بلنـــد شـــرع شـــود 
 

 
ــر  ــرع اثـــ ــین شـــ  ور نـــــدارد ز عـــ

       
ــد      ــه باش ــن ک ــامش مک ــعر ن ــرش  ش

 (04)همان:    
این همان دیدگاه مموزشی است، که پیش از اینان، موارة یمگان، با همان زبان درشت و معلمانـه،   

 کند: گنانه، فریاد میخشم
ــار دانــش بگیــرد      ــر ب ــت تــو گ  درخ

      
ــوفری را    ــرخ نیلـ ــر موری چـ ــه زیـ  بـ

 
 

ــه   ــرادر، گزافـ ــمری، ای بـ ــر نشـ  نگـ
      

ــاعری      ــه ش ــریّ و ن ــش دبی ــه دان  راب
 

 
 هــا هسـت نیکــو نهــاده کـه ایــن پیشـه  

      
ــدری را   ــدن نعمــــت ایــ ــر الفغــ  مــ

 
 

ــه راهــی و علمــی اســت دیگــر   دگرگون
      

ــری را    ــت من سـ ــدن راحـ ــر الفغـ  مـ
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 بلی این و من هر دو نطـق اسـت لـیکن   
      

ــری را    ــحر پیغمبـ ــی سـ ــد همـ  نمانـ
 

 
 چـو کبـک دری بـاز مـر  اسـت لــیکن     

      
ــک      ــاز کب ــا ب ــت ب ــر نیس  دری راخط

 
 

 پیمبـــر بـــدان داد مـــر علـــم حـــق را
      

 تـری را که شایسته دیدش مر ایـن مـه   
 

 
ــی   ــه گرفت ــو پیش ــاعری را ت ــر ش  ... اگ

      
 یکـــی نیـــز بگـــر  خنیـــاگری را    

 
 

ــایی من ــو برپ  جــا کــه مطــرب نشــیند ت
      

ــری را   ــان جـ ــرّی زبـ ــر ببـ ــزد گـ  سـ
 

 
 صـفت چنـد گـویی بـه شمشـاد و لالــه     

      
 و زلفـــک عنبـــری رارخ چـــون مـــه  

 
 

 به علم و بـه گـوهر کنـی مـدحت من را    
      

 که مایه است مر جهـل و بـدگوهری را   
 

 
ــع را    ــی  م ــدرمری دروغ ــم ان ــه نی  ب

      
 درو  اســت ســرمایه مــر کــافری را    

 
 

ــوهر   ــار و ب ــد عمّ ــا زه ــت ب ــنده اس  پس
      

ــدحِ   ــد م ــودکن ــر عنصــری را؟ محم  م
 

 
ــزم  ــای خوکــان نری ــم کــه در پ  مــن من

      
ــک در  دری را   ــی لفـ ــن قیمتـ ــر ایـ  مـ

 
 

 ... کسی را برد سـجده دانـا کـه یـزدان    
      

ــده  ــر رهگزی ــق م ــری رااســتش از خل  ب
 (08: 1831)ناصر خسرو،    

یی که بـه دوَرِ  ، سخنان مؤمنانهاندگرانه سراسر دیوان ناصر خسرو را انباشتهچنین سخنان مموزش 
شعر بنه او َنومعه بنیناد     ست که به راستی، ا گردند. اوبرین معنویت میگاه مزادی، بیداری، و جای

 است: مسجد جای گرفته است. نیامی سرودهو از دربار به خانقاه و  است شده
ــد   ــاد شـ ــومعه بنیـ ــن صـ ــه مـ ــعر بـ  شـ

       
ــد    ــطبه مزاد شــــ ــاعری از مصــــ  شــــ

 
 

 

 شعر در نگاه عارفان. 5
بـد   جنال الرّ حنیض شعر را تا به مرزهای  _ (131تا. گاهی مانند عطار در اسرارنامه )بی_صوفیان 

انـد، هرچنـد گـاهی چنـان     گفتـه  رمنز غمز بنی من را  _(013: 1830مانند سنایی ) _دانسته و کسانی 
 _(840و  801، 03: 1801از زبـان ابوسـعید ابـوالخیر )   _اند که محمد منور گاه بلندی به من داده جای
انـد، تـا   ار و سنایی خود از شاعران بزرگ زبان فارسـی بـوده  است. همین عطشمرده زبان خداشعر را 
 است.شدههای مندور، یا شاعرانه و یا بیخی شعر می، حتا در متنشان ةعاشقان - زبان عارفانه جا که من

شـمردند، بـه   ویژه منانی که عرفان عابدانه را از عرفان عاشقانه برتر مـی  این صوفیان و عارفان، به
 اند. ها کردهگی شعر پافشاریمسولة مموزنده

و  گـی سـخن رفتـه   گـاه من بـه گسـترده   بارة شعر و جـای  ، در«باب سماع»، در رسالة قشیریدر 
شـعر جـاری    الله علیه وسـلم  صلی بر اسلاماست. به باور او هرچند بر زبان پیامهای بسیاری موره شدهحکایت
کـه بـا معنویـت    شـعرهایی من _شمردند نیکو میوار شعر را خوش داشتند و  است؛ مگر من بزرگ نشده

مواز مباح است، به شرط من که: شنونده بـاور  اند؛ پس شنیدن شعر بامواز و بیاسلامی سازگاری داشته
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اسـت؛ و شـنونده، هنگـام    حرامی نداشته باشد؛ شعر بر چیزهایی بنیاد نیافته باشد که در شرع نکوهیده
(. 330: 1833دهد و بر سبیل لهو نرود )به نقـل از: محبتـی،   شنیدن شعر، لگام به دست هوای نفس ن

گرایـی کـه در خـدمت اجتمـاع و     هنر و ادبیات و یا همان هنر هوده مداریِگرایی و دینهمان اخلاا
کـردن دنیـا   یوخـر اسـت و اُ  زیستی بشر ممـده بختی و بهای خوشانسان و انسانیت باشد؛ زیرا دین بر
 داشت معنویت و اخلاا پسندیدة اسلامی.چیزی نیست، مگر همین گرامی

بـر  ، بـر بنیـاد سـخنان پیـام    «سماع الشعر و مایتعلق»نیز در باب  _صوفی سدة پنجم _هجویری 
 داند؛ مگر من شعری را که متضمن معانی والا و نکات اخلاقی باشد: ، شعر را مباح می اسلام

پرسیدند از شعر؛  السلامعلیهبر  را اندرین  ریق حجت من است که از پیغم الله عنه ریی .. مشایخ صوفیه .
 ـ     ،الله علیه، کلامٌ حسنه حسن و قبحه قبیحَلیوی گفت:  د و وَسخنی اسـت کـه نیکـوی من نیکـو بُ

 زشت من زشت؛ یعنی هرچه شنیدن من حرام است، چون غیبـت و بهتـان و فـواحش و هم کسـی و    
همه حرام باشد و هرچه شنیدن من به ندـر حـلال اسـت، چـون حکمـت و      کلمة کفر، به نیم و ندر 

 (113: 1811  مواعک و استدلال اندر میات خداوند و نیر اندر شواهدش، به نیم هم حلال باشد )

شعر پذیرد که به بهانة توویل، هرچیز را که ببیند و بشنود، به باورهای دینی پیوند دهد، اما او نمی 

یعنی چشم  ؛العینان تزنیانبپندارد و فراموش کند که خداوند فرموده است:  خداجویانهشعر را  اندامی
 کند:هم زنا می

چـه    لـبم، از من شنوم و من میحق را می و رخ و خد و زلف و خال، که گوید، من اندر چشممن
مـر من    ببسـاوم مـی گوید: من چشم و گوش محل و منبع علم اند، واجب کند که این با دیگری می

 لبم که حاسّـتی از  شخص را که من یکی شنیدن صفت من می روا دارد و گوید که اندر من حق می
 (.131: 1830تر نباشد مر ادراک معنی را، من گاه کلیت شریعت با ل شود )هجویری، حاستّی اولی

نـه شـعر   خواهند میان شریعت و  ریقت پـل بزننـد، بـاز از دوگو   مانند سنایی، که می یحتا عارفان
 نمایند: یک بر بنیاد شاهدهای دینی داوری می زنند و در راستای هررحمانی و شعر شیطانی سخن می

و انّ من الشنعر  گان گلشن تقدیس را در میدانِ مِنِ تبعیض، تاج تنصیص بر سر نهاد که پرورده

حتی یریه خینراً لنه    لان یمتلی جوف احدکم قیحاً  . ملونان گلخن تلبیس را به دوکارد و تازیانةلحکمه

احثنوا فنی وجنوه    :  سار دو جهان گردانید و بدین اشارت که فرمود. ایشان را خاکمن ان یمتلی شعراً

 (.40: 1803دری دعوی امرارالکلام نکند )، تا هر ژاژخای و هرزهالمداحین التراب

پـس از   ،سنما  باب که غزالی در گذرند، چنانمدارانی که از این باور خشک میمگر هستند دین
 گـذارد و توویـل شـعر عاشـقانه را روا     گـان را ارج مـی  گان/ شنوندههای فراوان، نیت خوانندهاستدلال
 داند:می

چه عادت عشـاا  شعری که در وی صفت زلف و خال و جمال بود و حدیث وصال و فراا و من
است گفتن و شنیدن حرام نیست و حرام بدان گردد که کسی در اندیشة خویش من بر زنی که وی را 
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گاه اندیشة وی حرام بود؛ اما اگر بر زن و کنیزک خویش سماع دوست دارد یا بر کودکی فرود مرد، من
 کند، حرام نبود.

ا باشند و سماع بر من کننـد، ایـن   اما صوفیان و کسانی که ایشان به دوستی حق تعالی مستغر
تـا   ،یی فهم کنند که درخور حال ایشـان باشـد  ها ایشان را زیان ندارد که ایشان از هریکی معنیبیت

باشد که از زلف  لمت کفر و از رخ نور ایمان فهم کنند و باشد که از زلف سلسـلة اشـکال حضـرت    
 که شاعر گوید:الهیت فهم کنند، چنان
 یــک حلقــة زلفــشگفــتم بشــمارم ســر 

      
      

 تا بو که بـه تفصـیل سـر جملـه بـرمرم      
 
 

 خندید به من بر سـر زلفینـک مشـکین   
      

 یک پی  بپیریـد و غلـط کـرد شـمارم     

                                                                     
 

کسی خواهد که به تصـر  عقـل بـه وی     چه ،که از این زلف اشکال حضرت الهیت فهم کنند
که سر مویی از عجایب حضرت الهیت بشناسد، به یک پی  که بـر وی افتـد همـه شـمارها     رسد. من

 ها مدهوش شود.غلط شود و همه عقل
 مدلا  چون شاعر گوید: ؛و چون حدیث شراب و مستی بود در شعر، نه من  اهر فهم کنند

ــایی         ــر پیم ــل ب ــزار ر  ــی دو ه ــر م  گ
      

ــیدایی     ــدت ش ــوری نباش ــی نخ ــا م  ت
 
 
که بـه هوا راسـت میـد. اگـر بسـیاری       ،من فهم کنند که کار دین به حدیث و تعلّم راست نیاید

توکل و دیگر معانی بگویی و در این کتاب تصنیف کنی و کاغذ بسیار در  ،زهد ،عشق ،حدیث محبت
های خرابات گویند هم چیزی چه از بیتو من ؛این سیاه کنی، هی  سودت نکند تا بدان صفت نگردی

 دیگر فهم کنند؛ مدلا  چون گویند:
 دیـن اسـت  هر که، به خرابات نشـد بـی  

      
      

 زیــرا کــه خرابــات اصــول دیــن اســت  

 
 

که این صـفات کـه    ،ایشان از این خرابات خرابی صفات بشریت فهم کنند که اصول دین است
و شـرح و فهـم من دراز    ؛در گوهر مدمی پیدا مید و مبادان شود که ناپیدا استمبادان خراب شود تا من

بود که هر کسی را درخور نیر خود فهم دیگر باشد؛ ولیکن سـبب گفـتن من اسـت کـه گروهـی از      
مسـتی و   ،خـال  ،زلـف  ،که ایشان حدیث صنم ،زنندابلهان و گروهی از مبتدعان بر ایشان تشنیع می

پندارند که این خود حجتـی عیـیم اسـت کـه     حرام باشد و میشنوند و این گویند و می خرابات می
بـر  در خود بیت باشد که نه که سماع ایشان بگفتند و  عنی بکردند که از حال ایشان خبر ندارند؛ بل

 ندارد. شاهین خود سماع افتد، اگر چه معناییکه از مواز  ،بیت باشد که بر مجرد مواز باشد معنای
خندند که های تازی سماع افتد و ابلهان میتازی ندانند، ایشان را بر بیتد کسانی که وَو از این بُ

وی این را نداند، سماع چرا کند؟ و این ابله این مقدار نداند که شتر نیز تازی ندانـد و باشـد کـه بـه     
گی چندان بدود و به قوّت سماع و نشاط با من بارِ گران که چون به منـزل  سبب حُدار عرب بر مانده

و از سماع دست بدارند، در حال بیفتد و هلاک شود. باید که این ابله با شتر جن  و منا ره کند رسد 
 مید؟دانی، این چه نشاط است که در تو پیدا میکه تو تازی نمی

های تازی چیزی فهم کنند که من نه معنای تازی بـود؛ لـیکن چنـان کـه     و باشد نیز که از بیت
النـوم الاّ  گفت: و مـا زارَنـی فـی   صود ایشان تفسیر شعر است. یکی میایشان را خیال افتد که نه مق

گفـت: چـرا   « گوید؟حال چرا کردی که خود ندانی که وی چه می»خِیالُکُم صوفی حال کرد. گفتند: 
ایم و در خطریم. پس سماع ایشان گوید که همه زاریم و درماندهگوید: ما زاریم. راست میندانم؟ می
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بود و هرکه را کاری بر دل غلبه گرفت، هرچه شنود من شنود و هرچه بیند من بیند و باشد که چنین 
کسی که متش عشق، در حق وی یا در با ن ندیده باشد، ایـن وی را معلـوم نشـده باشـد )غزالـی،      

1833 :101-108.) 

ــه جهــان و جامعــه، نگــاه عرفــانی مــی مــدار، منغزالــیِ شــریعت محمــد انــدازد، در گــاه کــه ب
خشـک و زهـدمنش،    مندِپروراند؛ این دانشگی است که چنین باورهایی را میهای زنده سال ینفرجام
های عارفانـه، بـا   گرییی شد، شعر عاشقانه و اندامی را روا دانست و به توویلگاه که عار  شوریدهمن

 ها عقلی و نقلی، جوازنامه نوشت:برهان
یابد؛ چه کلام مناسب که عشق بر جانش چیره است، هر کلامی که بشنود عاشقانه می کس من

امکان توویل عاشقانه دارد؛ مـدلا    _به  ریق استعاری_احوال عاشقی باشد یا نباشد؛ چون هر لفیی 
من کس که بر دلش عشق الهی چیره است از سیاهی گیسو  لمت کفر و از سپیدی رخسار، روشنایی 

یابد و از یادموری وصـل، دیـدارِ حـق و از یـادکردِ فـراا، دوری از خـدا و رفـتن در شـمار         ایمان می
هـای من  موانع دنیاوی و مسـیب  _کندکه روح وصال را پریشان می_   بیند و از رقیبمردودین را می

ه و یابد و در این دریافت و توویل، چنـدان نیـاز اندیش ـ  ریزد( درمی)که دوام انس با حق را به هم می
گیـرد و همـان را   باره ههـن و زبـانش را مـی   استنباط و تومل نیست، چون معانیِ مسلط بر قلب، یک

 (.110 -103و  143گوید )همان:  می

گیرد،  شنونده رن  می رسد که همه چیز در دل و دما  خواننده/جا میاین گرایش به توویل به من
ها نماد؛ این کنند و نمودگردد و نمادها نمود پیدا میگذارد که صورت نیز معنا مییی پا میتا به گستره

 یعنی اوج معناگرایی:
مـن   جان گـردم گـر تـو ز   بی»بایست گفت: می« من برگردی مرتد گردم گر تو ز»شاعر گفت: 

ولیکن چون گفتِ شاعران است، در نیم و قافیه نگاه بایـد داشـت. گفتـار عاشـقان دیگـر      « برگردی

)غزالـی،  دادن  جنان ر. حد ایشان بیش از وزن و قافیه نیست و حد عاشق است، گفتار شاعران دیگ

1810 :113 ) 

 نیز 
الکـلام؛ ولـیکن   اگرچه ما را کار من است که ابکار معانی را به هکـورالحرو  دهـیم در خلـوات   

عبارات در این حدیث اشارات است به معانی متفاوت؛ پس نکره بود و من نکـره در حـق کسـی کـه     
و از این حدیث دو اصل شکافد: یکی اشارتِ عبارت و دیگری عبـارتِ اشـارت. و بـدل    هوقش نبود. 
 (.118 :)همان  السیف بود؛ اما جز به بصیرت با ن نتوان دیدحرو ، حدود

 بـا برخـورد عارفانـه و عاشـقانه، دو گونـة شـعر را برجسـته        نامه،  ولد ولد، فرزند مولانا، در سلطان
 شعر شاعران: و  لیاوسازد: شعر امی

انـد و بـه   گشـته  که شعر اولیا همه تفسیر است و سرّ قرمن؛ زیرا که ایشان از خود نیست بیان من 
خدا قائم اند، حرکت و سکون ایشان از حق است ... به خلا  شعر شعرا که از فکرت و خیالات خود 

اسـت  خودنمـایی بـوده  های درو  تراشیده و غر  شـان از من ا هـار فضـیلت و    اند و از مبالغهگفته
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کند... . شعرا شـعر اولیـا را، کـه از    تراشد، معبود خود میتی را که خود میپرست که بُتچون من بُ هم
دانند کـه در حقیقـت فعـل و    پندارند، و نمیچو شعر خود میاست همترک حرص و فنای نفس ممده

شان خودنمایی نیست خدانمایی قول ایشان از خالق است، مخلوا را در من مدخل نیست؛ زیرا شعر ای
است. مدال این دو شعر چنان باشد که باد چون از  ر  گلشن مید بوی گل رساند و چون از گلخـن  

اما به سببی گذرگاه مختلف بویش مختلف شود. هرکـه   ،مید بوی ناخوش مورد، اگرچه باد یکی است
که سیر خاید، اگرچه مشک گوید به را مشامی باشد فرا هر دو را داند که المؤمن کیّسٌ ممیزّ، یکی 

 (44: 1810) خاید و لفک سیر گوید، بوی مشک مید ها بوی سیر رسد و بر عکس هرکه مشکمشام

که چیزی باشـد زمینـی و   داند، نه اینگان و از برای منان می همولوی خود سخنش را فراخور فرشت
 این جهانی:

 سخنم خور فرشته است، من اگـر سـخن نگـویم   
      

 ملـک گرســنه گویــد: کـه بگــو خمــش چرایــی   
 
 

 گـانی، خـورش ملـک چـه دانـی     تو نه از فرشـته 
      

ــدنایی     ــف گن ــو حری ــرنگبین را؟ ت ــی ت ــه کن  چ
 

 
 تو چه دانی این ابـا را کـه ز مطـبخ دمـا  اسـت     

      
 که خـدا کنـد در من جـا شـب و روز کدخـدایی      

                                (1811 :1041)  
یـی را سـرهم   که چند واژه نه هر ،شودگان میداند که نصیب برگزیدهحافک نیز شعر را خداداد می 

 بست و نیمی پدید مورد:
 بری ای سست نیم بر حـافک حسد چه می

      
 قبول خا ر و لطف سخن خـداداد اسـت   

 (101: 1831حافک، )   
رود؛ یعنی هسـتی  خداوندی پیش می نکُاز سخن و فرازناهای من، تا فرمان  _الشعراخاتم_جامی  

 داند:و هرچه در او هست را از گل روی سخن می
ــیش ــخُن  بـ ــا  سـ ــة بـ ــرین نغمـ  تـ
       

ــن   ــیم چمـ ــت نسـ ــنهسـ  مرای کـ
 
 

 کـــش رازهـــاهســـت ســـخن پـــرده
      

 کـــــن مـــــردة موازهـــــازنـــــده 
 

 
 هــا بـه بــاد گرچـه سـخن هســت گـره   

      
ــاد    ــد گش ــره ص ــین گ ــرهش ب  در گ

 
 

 بسـتة من صـوت عـر    نیست سـخن  
      

 مــر  ســخن را اســت نــوای شــگر  
 

 
 هرچـــه فتـــد ســـرّی از من در دلـــت

      
 معنـــی نـــو گـــردد از من حاصـــلت  

 
 

 همـه  دان، سخن اسـت من پیش سخن
\      

 جان سخن را چو تن اسـت من همـه   
 

 
 کاشــــف اســــرار و معــــانی همــــه

      
 ده گـــند نهـــانی همـــه   عریـــه 

 (830: 1800)جامی،    

زنـد، و بـه   گانی من دم میگاه بلند فرشتهسخن، از جای ةبارا چنین باورهای ماورارالطبیعی دراو، ب
 دهد:نیم ارج فراوانی می

ــة روح   ــود رویــ ــعر بــ ــر شــ  دفتــ
     

ــاتر غنرـــة گـــل   هـــای فتـــوحفـ
 
 

 خـــواهی من رونـــق بـــا  تـــو شـــود
      

 نکهـــتش عطـــر دمـــا  تـــو شـــود 
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ــن   ــالی ک ــر  خ ــوب غ ــا ر از ش  خ
      

ــن    ــالی ک ــب ع ــت از صــدا  ل  هم
 

 
ــزدای  ــب بــ ــ  تعصــ  از درون زنــ

      
ــای   ــل بگشـــ ــرد راه تومـــ  برخـــ

 
 

ــن   ...در بلـــورین صـــد  چـــرخ کهـ
      

 نیســـت والاگهـــری بـــه ز ســـخن 
 

 
 ســـخن، مواز پـــر جبریـــل اســـت   

      
 بخــــش دم اســــرافیل اســــتروح 

 
 

ــده   ــرین مم ــرش ب ــخن از ع ــتس  اس
      

ــده   ــین مم ــه زم ــان ب ــر پاک ــتبه  اس
 (401)همان:    

دلان و خواسـتاران رهـایی از بنـد پلشـتی     کردهایی، اگر به دست پاکچنین شعری با چنین روی 
ناها را  تواند تاریکگیرد و میسرچشمه مییی است که از جهان بالا گانیگمان سخن فرشتهبیفتد، بی

هـایی، مدمیـان را    هـا و ترانـه  ی برساند. چنین سـروده گروشن گرداند و رازهای ناگشوده را به مشکاره
بازانه پروردگار جهانیان گی در برابر نفس اماره را پیدا کنند، و پاکوتوش ایستادهانگیزانند تا توانبرمی

های نفسانی است بگذرند. این یعنی پیوند شعر و عرفان؛ این را بپرستند و از هرچه زور و زر و مرزووانه
گری هم دارد و بـا  نمونناکی رهراستین: شعری که در پهلوی مزه یعنی شعر عرفانی؛ و این یعنی شعر

گـی و  امـه کسـاران خود گـان دشـت  شـده کند؛ یعنی دست گمهایی میهای ژر  خود سودرسانیپیام
وار و  های رسیدن به سرزمین سبز روشنایی و معنویـت را بـرای منـان هـم    گیرد و راهگی را میباره تن
 گرداند.وارتر می هم

 

 گیری نتیجه .6
کـه از فراواقعیـت    ،گـانی گاه مابعدالطبیعی دارد و شعر چیزی است قدسـی و فرشـته  سخن جایـ 

گی شـعر  برگونهشهودی. پیام -گیرد؛ یعنی شناختی است اشراقیگوید و از ناکجاها الهام میسخن می
 ؛خوردجا مب میاز همین
-زهیدرد است؛ زیرا خود این سـت  از سرِ ،استگرفتهسر ستیز با شعر اگر گاهی شاعری و عارفی ـ 

 ؛شمارنددهند و مقد  میبران، جای میگران سخن شاعرانه را، پس از پیام پیام
یان اسلامی، شعرستیزی گدر باور بسیاری از فرهن ؛گاه بلندی داردشعر در فرهن  اسلامی جایـ 
سـاز باشـد؛   ای معنوی اسلامی همهخیزد؛ مگر شعر باید با معیارهای اخلاقی و ارزشخردی میاز بی
 ؛اندگرایی که گوهر شعر و گوهر دین را در تضاد با هم دانستهمذهبیان اخلااهستند هرچند 
 ـ  شناسان از جمله خازن، عوفی، دولتبسیاری از بلاغیان و ادبیاتـ  زای رشاه سـمرقندی، سـام می

قرمنی و احادیـث نبـوی پرداختـه و    های صفوی، مهر بیگدلی، شمس مملی و ... به توویل و تفسیر میت
رازی، عبـدالقاهر  اند. نیز شـمس قـیس   وجو کردهمنیر دینی جست زهای تویید شعر و شاعری را اراه
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بـانی  باره سخن گفته، از شعر و شاعری پشتی والة داغستانی، مزاد بلگرامی و ... در این جرجانی، لودی،
 ؛اندکرده
 ؛شـود مرزی کشیده می عارفانو شعر  شاعران میان شعرِ ،برخی از عارفان راستا، به باوردر این ـ 

گـی ایـن   در مشکاره هکسانی بسان ناصر خسرو، سنایی، عطار، سلطان ولد، جامی و ... به شیوة عارفان
 ؛اندستبرین برگزار کرده داند و میان شعر و شرع پیونمرز کوشیده
غمـز  من را و کسـانی بسـان سـنایی کـه     اند گفتهرجال الحیضرا که شعر  ،مانند عطار یعارفانـ 
هـای  هـا و دریافـت  اند و خود همة اندیشـه خدا شمرده نگونه، شعر را زبااند، باز ابوسعیدرمز دانسته بی

 ؛اندمنیوم و شاعرانه بیان کرده شان را
و شـعرهای  ها بازیدر باب سماع رسالة قشیری، شعر نیکو گفته شده، هجویری، هرچند عاشقانهـ 

ستاید؛ پسندد و با توویل سرسازگاری ندارد، بازهم، کلام معنوی و اخلاقی شاعرانه را میاندامی را نمی
شـعر را بـا حـال     و دانندو ... توویل را مجاز می یالقضات همدانمگر کسانی مانند ابوحامد غزالی، عین

 ؛زنندگره می
راهی نـدارد جـز    خیزد؛ زیرا عرفانودن هردو برمیب دلی و اشراقیگرایی شعر و عرفان، از همهمـ 

های و به رنـ  عـا فی   موردنی نیستند با نماد و با هنرسازه این که پرتوهای جهان بالا را که به زبان
دهنـد و  مهنگی میدمان و چیزفهمان برساند. از این است که اینان شعر را با شریعت همبه گوش هم
ز ادانند و هر جا که نی میو هر سالک  ریقت و هر خداجوی شیفته الحال خود شقانه را وصفسخن عا

  گیرند.افتد از توویل و تفسیر بهره می
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